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 پیشگفتار

در جهانی که همه به دنبال خلق بهترين هاا هساتند و  اا هاای هم ااری و      

هاا  ان عده ای از ساکنان بعضی سارزمین همدلی را تشويق می نمايند. در اين می

در جور و جفا و ستم کسانی هستند که  ا خشونت و اعماال شانیب بار ضاد     

نیا  از هایا ابا اری    ن انسانیت و هم اری و همدلی را خواهاان و در گساترآ آ  

 ند.فروگذار نمی گرد

در تقابل بین اين دو شیوه زندگی، مردمی گرفتار آمده اند که قرباانی شاده و   

در چرخ دنده های سیستم هايی از نوع بدی و زشتی دچار گشته اند که نه تنهاا  

در خلق بهترين ها عاج ند بل اه از فاراهم نماودن  اداقل ام اناات نیا  نااتوان        

باز به گونه ای گستاخانه اصراری بر اف ار زشت خود دارند. اما اين هماه  هستند و 

داستان نیست و مردمان برای رهايی و خلاصی از چنگاال چناین اهريمناان باه     

انواع مختلف در ت اپو و تلاآ هستند که در اين تلاآ و کوشش ها اگار نتوانناد   

از وضاعیت موجاود   به نتیجه رسند تصمیمی سخت و دشوار می گیرند و آن فرار 

است که اين در مر له نهايی تلاآ و کوشش هاست و يا اين ه سر تسلیم فارود  

آورده و ذره ذره در چنگال زشتی و بدی فارو روناد و معناای اخلاقای جاويی و      

ند و  تای  ش نی  بخشی از سیستم پلیدی می شوبهترين ها را از ياد برند و خوي

 اين میان عده ای به دنبال راه چاره همچناان با آنان نی  هم نوا می گردند. اما در 

به سختی ها و تلاآ های خود ادامه می دهند که بل ه بتوانند راه فرجی بیابناد.  

تلاآ شده که مبارزه پلیدی و نی ی و راه  ال هاای   همین متن ذکر گشته، در 

خلاصی از نظرگاه خود مورد تحلیل قرار گیرد. مردمانی گرفتار  اکمانی مساتبد  
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د و سرزمین آنان رو به زوال و انحطاا  اسات و باياد ساريعا  راه چااره ای      هستن

بیابند. اوضاع آن اندازه خطرناک است که خود  اکماان نیا  باا ماردم بارای راه      

نجات هم نظر می گردند اما غافل از اين ه خاود آن  اکماان مشا لات را ايجااد     

یت پاذيری باه مسائله    نموده و  ال نی  به آن بی توجه هستند و از منظر مسئول

نمی نگرند که بتوانند قدرت را واگذار نمايند. اماا هام نظاری آناان بارای بقاای       

خودشان است و نه اين ه به ف ر و انديشگاه نجاات سارزمین و مردماان باشاند.     

عده ای پیش قدم گشته و راه دريا را برای نجات در پی می گیرند که بتوانناد راه  

اه دچار مسااللی مای گردناد و تجااربی را کسا  مای        لی را بیابند که در اين ر

نمايند که در بازگشت بتوانند آن را ب ار گیرند. اما در بازگشات آناان کاه مادتی     

است از سرزمین رفته اند ديگر کسی چشم باه راه آناان نیسات و  اکماان نیا       

اينان را در راه نجات مردمان ناتوان معرفی نموده و  تای اعلامیاه کشاته شادن     

ن را زده بودند و همه در يک دور تسلسال ناابودی و زوال و انحطاا  گرفتاار     اينا

 صارهای ف ری و نمايان گشاتن بادی   آمده اند که با بازگشت اينان و برداشتن

گردناد و بساا  جديادی را باا راه     ان با هم علیه ظلم و ستم متحد مای ها، همگ

ر آن بتوانناد در پنااه   گردانند که همگاان د ی پايدار برای سرزمین خود بنا می ل

و  ا های هم اری و همدلی با ي ديگر زندگانی شادی برای خاود  اخلاق نی و 

گر برای بهتر گشتن اوضاع باه گوناه  و آيندگان رقم زنند و اين شروع داستانی دي

 ای مستمر می باشد .

 ص-ا

AfshinSafarnia@Hotmail.Com 

 



 

 

 

 دریا

 1فصل

 

گرفتار از لحاظ س ون و آرامشای کاه    ايم؛ زمانی دراز در آرامش گرفتار شده

در اين سرزمین کاه گوشاه ای باه آب     در آن همه ام انات مهیا گشته است.

 ام ان دل باه درياا زدن و هیجاان و    راه دارد و دريايی عظیم در گوشه ديگر،

خطر روبرو شدن با مش لات و سوانح و يا به گونه ای ديگار ديادن ام انااتی    

انديشاه   همگی تا زمان  ال باه گوشاه ای از   اهم نمايد؛که دريا می تواند فر

همگی ساکنان ايان سارزمین در سا ونی معناادار در      ه شده است.کنار نهاد

موقعیت زمانی و م انی خويش بواسطه درک ننمودن شرايط و شجاع نبودن 

گرفتاار   آن هم به واسطه فاکتورهايی که آنان را به اين گوناه اف ناده اسات؛   

دلیال  پايان ماجرا نیست بايد به فاکتورها توجه نمود؛اين خود،  اما آمده اند.

هايی که مسیر تعالی و ش وفايی را مناب گشاته و از سااکنان ايان سارزمین      

که شجاعت روبرو شدن با وقايب را ندارند انسانهايی ترسو و ب دل پديد آورده 

تی از و  تی اگر کسی نی  می طلبد که با وقاايب روبارو گاردد او را باه صافا     

هدف چنین است گونه دشمنی و يا اين ه از او هیولايی می سازند که در کل 
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 ال از دوگونه فاکتورها و انسان هايی کاه در چناین    او را منحرف سازند.که 

انسان های اين سرزمین کاه   شرايطی قرار دارند موضوع را به پیش می بريم.

ه شرايط م اانی کاه در   زمانی دراز در پی آسودگی خیال که به آنان به واسط

آنان را به ناآگاهی و عدم شناخت درست از شرايط جهت داده  1آن قرار دارند

اما فقط آسودگی و خیال را ت از ناآگاهی نیست بل ه آنان به سا ون   است.

که تغییر خود نمااد ساعادت و کماال و     س ون از جهت تغییر، نی  گرفتارند.

اماا ايناان از آن    مای تواناد باشاد؛    ش وفايی انسان ها و جامعه در کلیت آن

 محروم گشته اند و در س ونی از گونه  تای عقا  گارد گرفتاار آماده اناد.      

در سايه زنادگی آناان وارد شاده    تیره مواجه شدن با مش لات آينده،  ابرهای

دريا هر روز با قدرت بیشتر بر صخره هاا خاود را مای کوباناد و تارس       است.

تارس از درياا و    .ام بیشتر و بیشتر شده اسات اسطه اوهاينان نی  هر روز به و

ابهامی در موقعیت ايجاد می نمايد که در سايه آن آرامشی  آينده ای نامعلوم،

کسانی در میان ساکنان سرزمین بر اين ترس ها دامن می زنناد   کاذب يابند.

واقعای از کساانی کاه دل باه درياا زده اناد و بار         و هر روز يک داستان غیر

نشاانی   ر گشته اند اما هرگ  برنگشته اند و هیا اثار و ناام و  مش لات آن سوا

به عمد و برای ايجاد فضاايی از هاراس و و شات از     نی  از آنان وجود ندارد؛

شجاعت را به تارس و   دل به دريا زدن بر سر زبان ها می اندازند و اين فضای

                                                           
شرايط آنان به گونه ای است که سرزمینشان به سرزمین ديگری که سعادت در آن  -1

باشد؛ راهی ندارد و اطراف آنان را آب و خش ی بی پايان و بی  اصل فراگرفته است و 

اين  ی خويش گرديده است وهمین باعث آگاه نبودن از شرايط موقعیتی و زمانی و م ان

 در اوهام و خیالات خودساخته گرفتار آيند . دلیلی است که
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واهاد  خیالاتی که نه تنها آرامشی را باه ارمغاان نخ   خیالات باطل می کشاند.

آورد بل ه فضای ترس و و شت را در پا زمینه خود در اف ار اين سارزمین  

اما چه کسانی به اين ترس و و شت گرفتار مای آيناد و چاه     وارد می سازد.

کسانی از آن به واسطه عدم آگاهی گري ان می گردند و بهايی به واسطه عدم 

ن همچناان باه   بها از جان  اف اار و خیاالات کاه ايناا     شناخت نمی پردازند.

آرامش و س ون خود چسابیده اناد و هماین را منتهای کماال و شا وفايی       

خويش مدنظر قرار داده اند و هرگونه تخطی از چناین فضاايی را باه از باین     

بردن آرامشی قلمداد می کنند که اينان آن را در س ون يافته اند و س ون را 

دلیل آراماش و کماال   برای خويش نموده اند که آن  به گونه ای بازتعريف از

هر چه بیشتر است در  الی که سا ون خاود نمااد عقا  گارد در شاناخت       

جهان پیرامون و عادم تغییار نیا  نشاان از پاا رفات در ساعادت و کماال         

ی اما کسان مردمان در کلیت آنان و اشخاص به گونه ای فردی خواهد گرديد.

رونای کاه در   اينان به واساطه شاجاعت د   نی  از اين وضعیت در رنج هستند؛

دل یر وضعیت و توانايی در انديشه خويش سراغ دارند همیشه در انديشه تغی

را تغییار   از سا ون و ن انسان ها به گونه ای پنداشت اي به دريا زدن را دارند.

 بسی متفاوت می باشد. دارند که با انديشه گروه ديگر که در اکثريت هستند؛

تن در اماری و عادم همیااری و    س ون در انديشه اينان بساان تواناايی داشا   

هم اری محیط و فضای پیرامون و ايجااد ننماودن فضاای آزاد گونااگونی و     

برای اينان اما س ون در انديشه  اراله ترس و و شت کاذب تعريف می گردد.

جامعاه ای در   آثار جانبی بسی بیشاتری از بارای جامعاه را باه هماراه دارد.     

ايی و عدم بهره بردن از ام انات به س ون گرفتار از جهت عدم کمال و ش وف
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که در هر موقعیات فرصات هاای تاازه ای را در      واسطه عدم تغییر می باشد؛

 زاخويش نهفته دارد که در فضای س ون به واسطه عدم تغییر هیا فرصاتی  

برای مردمان سرزمین، نه تنها فراهم نمی گردد بل ه در صورتی کاه فرصاتی   

فضای تارس و و شات از تغییار کاه توساط       به دلیل همان نی  ايجاد گردد؛

آنان را از هر گونه مسایر   به راه انداخته شده است؛ مخالفان دل به دريا زدن،

کمال و ش وفايی محروم می گرداند و س ونی در رفتاار و اف اار و گفتاار بار     

اين سرزمین   م می راند که تمام فرصت های ش وفايی را از باین خواهاد   

واسطه همین س ون و آرامش و آرامش کاذب به ناابودی   برد و ام انات را به

ام انات  اضر به دلیل تلاشی که از قبل توسط مردمان سرزمین  می کشاند.

در پیشینیان آنان  اصل گشته است و  ال در اين فضای سا ون و سا وت   

عادم فرصات باعاث عادم افا ايش       همه آن ام انات به نابودی خواهد رفت و

اماا     درونی را به همراه خواهد داشت.وندی رو به انحطاام انات و اين نی  ر

کسانی هم چنان بر طبل اف ار خويش مای کوبناد کاه تغییار و شاجاعت را      

 اصلی ج  نابودی به همراه خود نخواهد داشت که اينان با اين اف ار زماانی  

 دراز است که اجتمااع را در بحرانای وجاودی از گوناه ناابودی کشاانده اناد.       

يد نفا ب شد و زندگی اجتماعی به دلیل همین تغییرات و فرصت اجتماع با

های تازه ای که ايجاد مای گاردد باياد اشاخاص در آن بتوانناد از آن بهاره       

اما در نباود تغییارات    برداری برای قوام و دوام جامعه و خويش داشته باشند.

 ،بنیان اجتماع به واسطه عدم انعطاف با روح زمان و م ان و موقعیت خاويش 

در اين مبا ث روشن می گاردد   تمام ام اناتش به نابودی کشانده می گردد.

شاجاعت آن را نیا  در خاويش     که جدال کسانی که خواهان تغییر هستند و
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پرورانده اند و کسانی که از آن می ترسند و  تی مانب از آن مای گردناد؛ در   

 دير يا زود، جريان است و اين فضا و روح امیدی را در اجتماع می پراکند که

تغییر و دل به دريا زدن در راه است و چشم اندازی از  وادث بسای شایرين   

که چنین فضای امیدی را در دل هاا مای کاارد کاه      در ادامه رخ خواهد داد

برای آن تلاآ و کوشش گردد تا شايد گوشاه ای تغییار باعاث بهتار شادن      

ت در جهت بهتار  پا قدم اول مبارزه برای مجاز ساختن تغییرا اوضاع گردد.

نمودن اوضاع در دست يابی به ام انات نوينی در راساتای اساتفاده هار چاه     

بیشتر و بهتر از موقعیت های تازه ای است کاه باه دلیال شاجاعت تغییار و      

انعطاف در تغییر دادن اف ار و گفتار و بیان خويش و قادر بودن برای مباارزه  

اين گام نخست مبارزه ای بسای  در  د.ننای راسخ که در آن بايد دل به دريا ز

 دراز در جريان می باشد که در بستر ف ری در مر له اول شروع مای گاردد.  

آناان را باه    گوناه ای عقال گرايای در طارفین بحاث،      در اين جدال ف اری، 

سرانجامی خوآ رهسپار می گرداند و هر گونه تک بعدی نگری و تعص  در 

اماا کساانی    ی تبديل خواهد نماود. آنان را به ويرانه ا اف ار مردمان سرزمین،

که با تغییر موافقند روز به روز بر تعداد آنان اف وده مای گاردد و در خاويش    

توانايی فوق العاده ای ايجاد نموده اند که به واسطه ايان تواناايی تصامیمات    

تصمیماتی که اگر در شرايط و موقعیت روانای   سختی را به آسانی می گیرند.

 اما شوق به تعالی و بهتر نمودن اوضااع،  ناب می کردند.ديگری بود از آن اجت

آنان را در مسیری  اوی تغییرات قرار می دهد کاه در ايان تغییارات بسای     

و محاسابه  خطرات نهفته در خويش نی  دارد کاه اگار بادون برناماه ريا ی      

دل به دريا ب نند آنان را همانند کسانی که قبلا  ايان راه را   خطرات ادامه راه،
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گام گذاشت و بارای   بنابراين بايد  ساب شده، اند به نابودی می کشاند. رفته

اين نی  که  ال همگان به فرستادن مردمان به دريا موافق گشته اند و بحاث  

در اين خصوص که در قبل به کل منب می بود  ال آزاداناه در جرياان مای    

کسی به آناان   باشد و گروه مخالف در اقلیت و در ان وا قرار گرفته اند و ديگر

بنابراين به گونه ای عادی و علنی بحاث خطار نماودن و باه      توجه ای ندارد.

دامان خطر رفتن که همانا دريايی است که امواجش را هر چه کوبنده تار بار   

اما اين خطر به خااطر بحاث طاولانی و عاادت باه       است. سا ل می کوباند؛

شت و تارس اولیاه   ديدن چنین امواجی  التی خنثی به خود گرفته و از و 

تصمیمات جمعی خطاری   فاصله گرفته شده است و در چشم انداز جمب نی ،

 با کمتری را در اف ار ايجااد مای نماياد در  االی کاه تصامیمات منفارد،       

بنابراين تصمیم قطعای اسات و    و شتی عظیم را بر فرد مستولی می گرداند.

تی به ذهان خطاور    ال سؤالا ساکنان آماده برای دل به دريا زدن گشته اند.

کاه   وجاود دارد  می کند که آيا راه ديگری غیر از اين راه خطرنااک موجاود،  

با خطری کمتر به ام انات و تغییرات و فرصت های جديادی دسات     بتوانند

اما اين سؤالات بسی مايه اتلاف زمان اسات ازيارا کاه اگار چناین راه       يابند.

ه می گشات و  دپیمو هايی وجود خارجی داشت تا  ال توسط کسان ديگری

کسانی که از اين راه در هراس بوده اند و ديگاران را نیا  باه هراسای کااذب      

انداخته اند  تما  بدان می انديشیدند و آن را مای يافتناد اماا چاون چناین      

راهی موجود نیست بنابراين تنها راه مم ن و موجاود هماین درياا و دل باه     

جديد به ام اناات بیشاتری    یدريا زدن است که آنان را به واسطه فرصت ها

گی بهتر و آينده ای درخشان فرصت های جديد ام ان زند د.مجه  می گردان
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اما گاروه ديگار    اف ار به گونه امید به آينده ای روشن نمايان می سازد.را در 

مدام بر هراساندن ديگران با انواع خرافات و اوهام جديدی که هر روز خلق و 

و ترسويان همچنان به آنان گوآ فرا می دهند و  مشغولند ايجاد می نمايند؛

فاصله می گیرند و از و شت سااختگی کاه    شجاعان از اطراف و جوان  شان

فاصاله گرفتاه اناد و ديگار  باه آن       ديری است آنان را به عق  گرد کشانده،

گونه ای اعتمااد باه نفاا کاه  ااکی از       و شت پیشین باز نخواهند گشت.

بر آنان  اکم گشته و ناه   در خويش پرورانده اند؛ع ت نفسی است که آن را 

تااري ی و و شات و درياا و اماوا       ا  اضرند خطرات را طی نمايناد و از تنه

خروشان آن در هراس نمی افتند بل اه بارای مردنای باا افتخاار در راساتای       

شجاعتی وصاف ناپاذير اسات    دلیل اهداف متعالی خويش نی   اضرند و اين 

 . راز مبارزه در آنان ريشه دوانده استکه به واسطه سالیان د
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همگان تصمیم خود را گرفته اند و بايد برای تغییر و روند ايجاد فرصت هايی 

که در آن همگان با آرامش خاطر در پی تغییر وضعیت خاويش باشاند گاام    

گذاشت. در چنین فضايی از تأيید همگانی، فرصتی ايجاد گرديده که دل باه  

از ماهی های خود را آنجا صید نمايناد و بارای آيناده ای  ااکی     دريا زنند و 

فرصت های تازه برنامه ري ی نمايند. چاون درياا بساان زيباارويی نامهرباان      

است و هر لحظه ام ان دارد چهره ديگاری از خاود باه نماايش بگاذارد. در      

سا ل آرامش بايد به انديشه طوفان عظیم در دل دريا باود و ايان صارفا  باا     

مه ري ی و آينده نگری  اصل می گردد. مقداری از تارس هاای پیشاین    برنا

هنوز در وجود مردمان رخنه کرده است و اين هراس در زماان هاايی خااص    

د. اماا باياد قبال از    معرض نمايش در می آيا خود را در گفتار و اف ار آنان به 

 ورود به اين راه پرخطر تمام هراس ها را جا گذاشت و سبک بال در مسایری 

برای باورهايی  اکی از فرصت هايی برای زيستن بهتار گاام نهااد. بناابراين     

جلساتی برای بررسی اين هراس ها گذاشته می گردد و از مخالفان و موافقان 

اراله نمايند. مخالفان باه  در به دريا زدن دعوت می گردد که دلايل خويش را 

خطارات تغییراتای    س ون توجه دارند که در سايه اين س ون توانسته اناد از 

باه   و باا  که معلوم نیست عواق  آن چگونه است خود را در آرامشی يافته اند

دريا زدن تمام سیستم س ون آنان به هم می ري د و آرامش به ياک بااره در   

 دل دريا با طوفانی و يا  تی بادی کم می گردد . 
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هساتیم و   چرا زمانی که خود در سايه امان ساا ل و سارزمینی در خشا ی    

س ون بر همه جانشان آرامشی در وجود برای تعالی و پیشرفت فاراهم آورده  

است باز بر تغییر اصرار ورزيم؟ آيا اين نشان از زياده خواهی نیست؟ آيا ايان  

؟ مخالفاان در  زياده خواهی منجر به نابودی بنیان آرامش اينان نخواهاد شاد  

ی تغییر بوده اند و اين مسیر ذکر دلايل خود داستان هايی از کسانی که در پ

را پیموده اند و خويش و مردمان و سرزمین خود را به ناابودی کشاانده اناد؛    

که هدف از ذکر چنین تمثال هاايی هماناا برگردانادن روی و    بیان می دارند 

نظر جمب برای در آرامش و  س ون ماندن و از دل به دريا زدن بواسطه ترس 

ديری اسات کاه ايناان باه واساطه هماین        و و شت روی گردان گردند. اما

و شت  اصل از ترس هايی که در دل ها کاشته اند بر اف ار   ومت راناده  

اند و مردمان را اسیری در جهت اف ار گرفته اند و  ال زماان رهاايی از بناد    

 صارهای انديشه ای است که بايد با آگاهی از درياا نهراساید و در دل ايان    

فرصت های نوين را جساتار نماود ازيارا کاه در      دريا سعادت و خوشبختی و

س ون هیا تغییری برای بهتر شدن  اصل نمی گاردد کاه هار چاه هسات      

ی است که در گذشته  اصل گشته است و آرامش که از آن مربو  به ام انات

سخن می رانند نی  آرامشی بسان فري  خويش است و در میان سختی و بی 

د. اين پروسه گفتگو در جرياان اسات و   خبری خود را به خواب زدن می باش
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زمانی دراز می گذرد؛ و ام انات و انبارهای سرزمین رو به اتمام است و هایا  

فرقی برای تغییر و بهبود اوضاع در س ون و آرامش  اصل نگردياده اسات و   

و شت و ترس از درياا باه ناامیادی از زنادگی و آيناده ای مابهم در خاود        

ن است رو به افا ايش اسات. در نباود هایا     سرزمین که  اصل بی تحرکی آ

آب هاا باه   در س ون،  بويی از گنديدن در سرزمین به مشام می رسد؛ادی، ب

مرداب ها تبديل گشته اند. در همین س ون و آرامش کااذب ناه تنهاا اف اار     

پوسیده اند بل ه بواسطه بی تحرکی جسم ها نی  تحلیل رفته اند و همگی در 

آينده ای است که مخالفان دل به درياا زدن آن را    ال نابودی هستند و اين

خواستار بوده اند که در نبود هیا تغییری به تدريج با تحلیل هماه چیا  و از   

بین بردن همه ام انات بتوانند بسا   اکم شدن خود را تح یم نمايناد کاه   

در نبود تغییر، تحلیل جسم، ف ر و اراده و اعتماد و ع ت نفا نه تنها مجاال  

بل ه همگی نابود خواهد گشت. اما کسانی که همچناان  نخواهند داشت  بروز

در دل به دريا زدن اصرار می ورزيدند  ال دلايل بسیار متقن و موثاق بارای   

خرو  از اين بن بست ف ری يافته اند اما اين با مبارزه ای بوده اسات کاه در   

دل باه   طول سالیان، تسلیم چنین هراس و و شتی نگشته اند و همچنان در

دريا زدن انديشیده اند و آن را امیدی از برای زندگانی يافته اناد و مادام باه    

تماشای دريا از سا ل، آرزوهای خويش را در آن يافته و آن را از خاود درياا   

خواستار بوده اند. دريايی که منبب خیرات بسیار اما خطرناک و و شای نیا    

است و انساان ضاعیف در دل    . اما انسان توانا در دل خطر دنبال فرصتاست

س ون دنبال آسايش می گردد که انسان توانا آن را در راستای بهتار گشاتن   

به واسطه غرورآمی  بودن آن می طلبد و خواستار آن مای گاردد اماا انساان     
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ضعیف به واسطه  ا تبعیت جويی و بسا  تسلیم دنبال ت یه گاهی اسات  

به دريا زدن، انسان توانا خواستار دل در که در آن آرامش خود را بیابد و اين 

تنش هايی برای بهره برداری و استفاده از ام انات بوجود آمده مای گاردد و   

انسان ضعیف به دنبال فرونشاندن تنش و خرو  از تانش مای گاردد. اماا در     

س ون هیا چی ی موجود نیست که بدان توسال جسات و درتانش فرصات     

را باه خادمت درآورد؛ اماا ايان      هايی بی نظیر نهفته است که مای تاوان آن  

و  اال   امیدوارانه در کنار نابودی کامال  همراه با خطراتی است که آينده ای

انتخاب بايد نمود که کدامین راه را برگ ينیم و کادامین روناد را اداماه و ياا     

بپیمايیم که در روآ س ون که تا  ال پیموده گشته نه تنها چی ی بدسات  

هايمان نیا  ناابود شاده اسات و هماه فرصات هاا        نیامده بل ه تمام دستاورد

سوزانده شده است بنابراين راهی که بايد بادان انديشاید و در آن گاام نهااد     

را همانا در تنش وارد شدن برای خلق فضايی که در آن بتوان فرصات هاايی   

 اال زماان    خويش و مردمان سرزمین بوجود آورد؛به رشد و تعالی  برای رو

 .عمل فراهم آمده است 
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از سخن که به در آيیم و عمل را آغاز گردانیم بسی دشواری هاا نماياان مای    

که مجال عمل را از ما مای ساتاند. باه واساطه عمال       گردد از جمله ام انات

است که نیات به منصه ظهور می رسند و جايگاه خويش را می توانیم تغییار  

قرار می دهایم تاا   سختی هايی  دهیم. به واسطه عمل است که خويش را در

در آينده بتوانیم سعادت و رشد و تعالی را از آن خاود گاردانیم. در دل درياا    

مردمان ساکن در آن نی  تا  ال سخن رانده اند و به واسطه ايان ساخن نیا     

بسی مش لات را از سر گذرانده اند و بسایار مخالفات هاايی باا آناان گشاته       

نان نسبت به مسالل شده اسات  است. مخالفت هايی که مانب از تف ر عمیق آ

و در مواردی  تی مسیر سعادت آنان را منحرف ساخته و در موارد ديگار آن  

 ال همه اينها سپری گشته و مردمان در امید به آيناده   را کند نموده است.

ای که بتوانند ام انات بیشتر را صاا   گردناد و رفااهی بارای خاود ايجااد       

ابودی دارند بنابراين اين باار بواساطه نا   ن ننمايند چاره ای ج  دل به دريا زد

ام انات و ذخیره انبارهای سرزمین مجبورند که در اين راه گام نهناد و ايان   

اماا کساانی کاه مادام      اجباری برای بهتر شدن موقعیت خودشان می باشاد. 

مخالفت می کردند  ال به واسطه آن تصمیمات خويش کاه سارزمین را در   

اين بار نه اين ه هم اری نمايند بل ه صارفا  باا ذکار    تنگنايی قرار داده بودند 
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در آرزوی سلامتی و موفقیات بارای آناان     الفاظی  اکی از خواستن آنان نی 

و ايان ناه از سار     که می خواهند دل به دريا زنند؛ با جمب همراه می گردناد 

خواستن خويش بل ه اجباری است که ديگر سخن آنان ارزشی ندارد. با ايان  

بیان گشت  ال همگی در تلاآ برای هماهنگی و مقدمه چینای  اوصاف که 

و آماده نمودن اب ار و ام انات سفر دريايی می شوند؛ هر کسی وظیفاه ای را  

متقبل می گردد. ي ی دنبال چوب برای سااخت کشاتی مای افتاد و کسای      

ديگر به ف ر توشه سفر و اين گونه شور و هیجان هماه سارزمین را فارا مای     

ن تصمیمی بوده است که به واسطه عقل گرايی بدان رسایده اناد   گیرد. اما اي

اما برای انجام آن هیجانی  اصل از موفقیت نیاز است که  ال همه جاای را  

فرا گرفته است اما در خفی و اندرون آدمیان سرزمین و بالاخص کساانی کاه   

بايد بروند و دل به دريا ب نند وجود دارد. با تلاآ و کوشش همگان چاوب و  

سیده اب ار برای ساخت کشتی مهیا می گردد و  ال نوبت به ساخت آن فرا ر

آن آماده می نمايد و در نهايت قالا  و سااختار   است. هر کسی طر ی برای 

آن را بايد به گونه ای انجام دهند که در مقابل هماه طوفانهاا تااب مقاومات     

از انديشاه   و بتوانند به سلامت بازگردند. بناابراين کاار ساختی اسات و     آورد

کسان ديگری که در ساخت کشتی های قبلی که نابود شاده اناد؛ مادد مای     

گیرند که اشتباهات گذشته ت رار نگردد. کشتی با تلاآ بسایار سااخته مای    

گردد و کسان ديگری که در پی ذخیره آذوقه سفر بوده اند نی  کار خويش را 

ود و از همگاان  به اتمام رسانده اناد و  اال باياد جلساه ای ترتیا  داده شا      

بخواهند که چه کسانی آمادگی آن را دارند که به اين سفر بروناد و همگاان   

که از يأس و بیچارگی به ستوه آمده اند  تی اگر تاوان نیا  نداشاته باشاند     
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اعلام آمادگی می کنند اما اين ام ان ندارد که همگان بتوانند به سافر بروناد   

ه اسات و هناوز مسایر را طای     و اين ه هنوز معلوم نیست که خطرات چگونا 

ننموده اند و در اين سفر ام ان دارد که سا ل نجاتی دست يابند و يا اين اه  

هیا سا ل نجاتی را نتوان يافت و يا موجود نباشد. بنابراين گوناه ای تانش   

در می گیرد. همگان از فقر و خرافه به ستوه آمده اند بنابراين تصمیم بر ايان  

ی که سا ل نجاتی دست يابند که بتواناد ساعادت   گ ارده می گردد در صورت

همگان را تضمین نمايد؛ باز گردند و همگان را که به ستوه آمده اند باا خاود   

هدايت نمايناد. ايان   به آن سا ل ايمن و سعادت بخش که دست می يابند؛ 

پیمانی می گردد که کسانی که می روند با کسانی که در انتظار آنان هساتند  

 ال با توافق همگان آنان که از لحااظ اخلاقای و رو ای و     جاری می گردد.

انسانی قوی و نیرومند و از خرافه و جهل و ناآگاهی به دورند و توان جسامی  

م فی نی  دارند؛ انتخاب می گردند و اين انتخاب نی  بواسطه اين اه همگاان   

ترس و و شت نی  دارند اما کسانی که کمتر می ترسند و و شت کمتری را 

اما اين به معناای نباود تارس و و شات      انتظار دارند برگ يده می گردنددر 

نیست بل ه نشان از ترس و و شت کمتری است ازيرا که باه واساطه اين اه    

مدت زيادی اوهام و خرافه گرايای در روان آناان تارس و و شات را کاشاته      

است و اين خود دلیل رخنه کردن آن است و  ال اين ترس و و شت فوری 

 . خواهد گرديد ذف ن
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 ال که کشتی آماده شده است و افراد مسافر نیا  انتخااب و آذوقاه نیا  در     

کشتی قرار داده شده است وقت  رکت فارا رسایده اسات بناابراين روزی را     

معین می نمايند که هوا آرام باشد و نتیجه اين می گردد کاه منتظار فصال    

و اين ه در دل درياا باودن نیا     بهار باشند که چند ماهی زمان داشته باشند 

زمانی برای جستار درونی خود فراهم باشد که بتوانند به سلامت باه مقصاود   

دست يازند. اما اين چند ماه انتظار برای  رکت بسی تنش زا و اساترس آور  

می باشد و هر روز يک فرصت از دست می رود و هر روز ش ل تنشای ديگار   

تنها راه مم ن صابر و   د می گردد و اماجادر سرزمین بر پايه خرافه گرايی اي

استقامت و پشیمان نگشتن از هدف متعالی سعادت و رشاد و تعاالی خاود و    

مردمان سرزمین می باشد. اما با وجود همه سختی ها، بهار از راه می رساد و  

بودند و اين ه بالاخره روز موعود زمان سرنوشت ساز که همگان در انتظار آن 

 رکت را آغاز نمود. بنابراين در تعیین روز بسی اساترس   فرا رسیده است که

ها بالا می گیرد. روزی مشخص می شود و صبح را نیا  در نظار مای گیرناد     

ازيرا که در صبح انرژی زيادی  اکی از شعف درونی وجود دارد و از اساترس  

و ترس و و شت جلوگیری می نمايد. همگان از صبح خیلی زود جمب گشته 

فر کشتی را ع ي ان او باه ساا ل و کناار او آماده اناد کاه او را       اند و هر مسا

بدرقه نمايند. می ان استرس بالاست و هر کسی به نوبه خود بارای مساافران   

آرزومند سلامت و سعادت و موفقیت می گردد.  ال همگان سوار بر کشاتی  
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و پیروزمندانه بسوی آينده ای  ااکی از امیادی انباشاته گشاته در ساالیان،      

نظری خود را رها از خرافه می يابناد.  اا زيباايی در کشاتی ايجااد       تنگ

گرديده است.  ا آزادی و استقلال و نبودن هیا امری که  اکی از خرافاه  

باشد. که اين  ا را دريا انتقال می دهد دريايی که تمام بادی هاا را پاياان    

می دهد و خوبی های بی شماری را در دل خاويش دارد. درياا بساان اماری     

است که تمام بدی ها را می بلعد و تمام خوبی ها را باز می گرداند. اين درياا  

همان است که بايد بدان امیدوار بود. دل به دريا زدن بسی جاای بحاث دارد   

که دل پر آشوب و پر استرس و و شت و دلی کاه ماأمن و جاای بادی هاا      

از آلاودگی  و پااک  گشته را به دريا می سپاريم و از آن دلی صیقل داده شده 

مسافران  ال و هوای زندگی يافته اند. در ايان سافر    به بديها بیرون می آيد.

که آغاز گشته و هنوز در ابتدای آن هستند هیجان وصف ناپاذيری از شاادی   

و شعف همگان را در کشتی به جنبش و  رکات واداشاته اسات. جنابش و     

خرافه ها و   رکت به واسطه نیرو بخشی از بین رفتن استرس و و شت ها و

از بین رفتن  ا مرگ و نابودی که مانب از  رکات و جنابش مای گشات.     

کشتی به مسیر خود ادامه می دهد. در مسیر بسی زيبايیهاا از درياا نماياان    

می گردد. ماهیانی که خود را برای مسافران نمايان می سازند و آنان در ايان  

باه کنااری نمای رود     آرامش دريا بسی لذت می برند. اما بدی ها باه ي بااره  

بل ه به تدريج در دل دريا همه بدی های وجودی از بین مای رود. باا ديادن    

هر صحنه زيبا از دريا امیدی به زندگی بر روان آنان جاری می گاردد کاه در   

اين امید، انگی ه هايی برای  رکت و فعالیت نهفته است که سااکنان کشاتی   

هاا دور مای گرداناد. درياای      را شعف و شادی می بخشد و آناان را از بادی  
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آرامش بخش دلهای پريشان را آرام می گرداند اماا سا ون و خفقاان کاه باا      

خويش به کشتی آورده اند ديگر مجال بروز نمی يابد ازيرا از لحظاه  رکات   

به س ون خويش خاتمه داده اند و خفقان  اصل از خرافه نی  مجال نیسات.  

ی ياباد و باياد از آن پرهیا  نماود.     گونه ديگر بروز م ال س ون و خفقان از 

س ون ف ری که در لحظاتی در آيناده ساختی رخ خواهاد داد؛ نماياان مای      

گردد و خفقانی که به واسطه ترس از دست نیافته به سا ل ساعادت بخاش   

ف ری، همگان را در لحظاتی دچار سرگردانی و يأس می گرداناد کاه باياد از    

 آن پرهی  نمود .
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ه است با اول ش  ماندن در درياا و اولاین شا  دلتنگای و ياا      ش  فرارسید

جستاری در انديشه هايی از قبال بار روی آب و نگااه باه آسامان و درياای       

امشا  از قضاا درياا آرام     بی ران و ماه که می درخشد؛ از راه رسایده اسات.  

است و س وتی عجی  در میان کشتی  اکم گشته اسات. همگاان باه اف اار     

در اين س وت اما چی ی را نبايد فراموآ کرد که مسافران خويش مشغولند؛ 

بايد مراق  باشند که س وت و آرامش دريا دالمی نیسات و اين اه سا وت و    

آرامش نبايد به اعتماد ف ری و ياا سا ون در اف اار و اعماال منجار گاردد.       

بنابراين به واسطه ترس از تضعیف رو یه، و اين ه به گونه ای بهتر به برناماه  

توجاه مباذول دارناد.     ی که در زمانی در خش ی بوده اند؛ انجام داده اناد ري 

هماهنگی بیشتر بین اعضا ترتی  جلسه ای را ضروری مای گرداناد. همگای    

بايد روس ساعت مشخصی بر روی عرشه کشتی قرار گیرند و درباره اهداف و 

ه راه چگونگی دست يابی بدان و اين ه در زمان دست يابی چگونه مسیر آماد 

را برگردند تا به کسانی که در انتظار آنان در سرزمین محصور در اف ار تاوهم  

و خرافه گرايای قارار گرفتاه اناد؛ کماک برساانند از آن خاار  و ياا دوبااره          

در جلسه هر کا نظاری ارالاه مای کناد؛ ي ای از آراماش        ساختنی نمايند.

نودی مای   اضر که در دل ش  و در دريا با آن مواجه گشته اند اباراز خوشا  

و مفید می نامد و ديگری به خطرات پایش رو   کند و سفر دريايی را با ارزآ
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اشاره می کند. ي ی می گويد که به ف ر خانواده افتاده است و دلتناگ آناان   

گشته و خواستار اين است که آنان هم لذت آراماش و سا وت و  اا رهاا     

وری است و فقاط  بودن در دل دريا را تجربه نمايند. اما اين موضوع جلسه ص

و  خواستار اين شده اند که در فضای جمعی قرار گرفته آگاهانه عمل نمايناد 

از هر گونه ف ر و عمل فردی بپرهی ند و به اهداف اصلی که برای آن ريساک  

 ال زمان تقسیم مسئولیت ها در کشاتی فرارسایده    کرده اند تمرک  نمايند.

هايی که تقاضا کناد؛ قارار    است. هر کسی را که خود خواستار باشد در پست

می گیرد و کسانی نی  که خود به وظايف آشنا نباشند راهنمايی می گردند و 

اين چنین سفر ش لی رسمی به خود می گیرد. رسمی از جهت سفری بارای  

رسیدن به هدف زندگی و نه بازگشت به فضای مرگ آور پیشین که از بارای  

جويی زده اند و  ال بايد به هادف  فرار و راه نجات از آن فضا دست به ماجرا

 دست يابند و اين را در مبارزه در دريا مدنظر قرار دهند .
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در دل ش  همگی به خوابی شیرين فرو می روند اما کسانی در هماین شا    

وظیفه پاسداری از کشاتی را برعهاده دارناد. بناابراين شایفت هاای کااری        

هام باا    د فعالیات نمايناد و  مشخص گشته است تا هماه باا تاوان و نیرومنا    

خستگی روح و روان و جسم مبارزه نمايند کاه در نهايات دچاار فرساودگی     

صبح فرا می رسد و کشتی مسیر زيادی را پیموده و هیا ساا لی در   نگردند.

هیا گوشه ای از دريا مشخص نیست همه جا آب و دريايی بای پاياان اسات    

ضاايی هاراس آور بارای    فضايی رؤيايی برای کسانی کاه لاذت مای برناد و ف    

کسانی که به سمت هدفی روانه اند که مارگ و زنادگی خاود را در آن مای     

بینند. برای صبحانه عده ای چند ماهی تاازه از دل درياا صاید مای کنناد و      

صبح را باا خاوراکی دلپاذير از دل درياا شاروع مای نمايناد. فضاای نشاا           

ند  سی از موفقیت صبحگاهی و اولین روزی که در دريا صبح را آغاز می کن

 را در وجودشان می پراکند.

به ناگاه ي ی از مراقبین صدا می زند که چی ی از دور بر روی آب شاناور  

است ا تمالا  قطعه ای از يک کشتی است که قبل ها غرق شده اند. همگاان  

می خواهند آن را ببینناد و از مااجرا بااخبر شاوند کشاتی را باه سامت آن        

فا ها را در سینه ها  با نموده اند که آيا ايان   رکت می دهند همگان ن

کشتی بوده، کاه پیشاتر از آن ساخن راناده شاده، کاه رفتاه و برنگشاته و         
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مسافران همگی در دل دريا نابود گشته اند. کشتی باه ن دياک شاین شاناور     

ن سارزمی می رسد همگان با رسیدن صحنه ای از قطعه ای از کشتی که نماد 

د س وتی معناادار  ااکی از ياک هاراس پنهاان در      خويش را در آن يافته ان

خودشان و در فضای تمام کشتی  اکم می گردد تا اين ه ي ی فريااد برمای   

آورد و می گريد که در اين  الت فضاای سا وت و خاموشای ش ساته مای      

گردد و همگان به خويش می آيند که اينان اين را در پیش بینی آورده باوده  

یل اسات و ايناان آماده اناد کاه مباارزه کنناد و        اند بنابراين ترسشان بی دل

؛ بنابراين موفقیت را بدست آورند و اين نبايد اينان را از هدف اولیه دور سازد

بايد فضای گفتگو را ايجاد نمود و همگان را آگاهانید و نیارو و شاور و شاوق    

جديدی را با ديدن اين صحنه در وجود مسافران کشتی خلاق کارد در غیار    

ين  ا ترس و و شت به افساردگی و در نهايات نرسایدن باه     اين صورت ا

مقصود را نتیجه خواهاد داد. کساانی بارآورد زياادی دارناد کاه دوساتان و        

همراهان ما با آنها تفاوت دارد. وسايل و ام انات ما از آنها بهتار اسات و ياک    

چی  بهتری نی  داريم و آن اين ه با برنامه ري ی آمده ايم و فارار ن ارده ايام    

بل ه با هماهنگی دل به دريا سپرده ايم. آنان فارار کارده بودناد بناابراين راه     

پا و پیش نداشتند و اين ه امید آناان باه موفقیات ناه از روی ياک هادف       

همگانی برای سعادت تمام مردم سرزمین و هم اری و همیاری باا ي اديگر،   

ماا مای   جهت زنده ماندن باوده اسات.   بل ه فضای آنان رقابت با همديگر در

توانیم با کمک و همیاری و اف ار مثبت که ساکنان سرزمین باا آن ماا را باه    

ده اند خويش را به سلامت به سا ل ساعادت و آراماش و   واين سفر راهی نم

رشد و تعالی برسانیم. دوستان هدف را فراماوآ ننمايیاد. هادف کاه هماناا      
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ت که مای  تنش و چالش که در دل اين تنش و چالش فرصت هايی نهفته اس

توان از آن بهره برد. اين ت ه ای که در دريا شناور اسات فرصاتی اسات کاه     

که ما بايد به هدف دست يابیم. چاره ای نداريم ايان  ع م خود را ج م نمايیم 

نمادی است که اگر تا به  ال خويش را بی خیاال و در خاواب فراموشای از    

ونه رفتار نمايناد.  االتی   هدف قرار گرفته اند؛ بیدارگردند و با  الت مبارز گ

هیجان وار  اکی از مبارزه، فضای کشتی را فرا می گیرد و کشاتی باه ناگااه    

همه جا را فارا مای گیارد.    *ما موفق و پیروز می شويم  *با صدای هماهنگ

رو یه و انگی ه جديدی در وجود مسافران کشتی ايجاد شده است و  ال باه  

خار  گشته اناد و ديگار دلتنگای و    واسطه اين اتفاق همگان از س وت اولیه 

افسردگی  اصل از جدا شدن از سا ل و تنها در دل دريا و خطار باودن باه    

کناری زده می شود که اين فقط مباارزه اسات کاه خودنماايی مای کناد و       

فعالیت و جن  و جوآ زيادی را ايجاد می کند. کشتی باه سامت جلاو باه     

دريا خود را گم مای کنناد و     رکت ادامه می دهد و اف ار ناخودآگاه در دل

تنها چی ی که وجود دارد رسیدن به پايان مقصاد اسات. روزی کاه باا ايان      

 ادثه شروع شده بود و يک خطر ناامیدی که می رفت تمام مساافران را باه   

نابودی ب شاند با تدبیر درست و ايجاد رو یه و انگی ه خود سااکنان کشاتی   

شده بود و ايان چناین از آن سا وت    به فرصتی برای مبارزه ای ديگر تبديل 

تر و امن تار   و  ال زمان فعالیت مستمر برای زودتر و سريباولیه جدا گشته 

رسیدن به مقصود بود. ش  هر يک با انديشه ای به خواب رفتند ولی همگان 

با هدف رسیدن، به سا ل سعادت می انديشیدند و به ساختی هاايی کاه در    

نگاهی باه گذشاته خاود را مشاغول نماوده       سرزمین اوهام دچار آن بودند با
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بودند و اين دلیلی بود که ع مشان ف ونی گیرد که انديشه آنان ديگر نبايد به 

عق  گرد باشد بل ه در مسیر پیش رو بايد منتظر خطرات ديگری باشند. اما 

همگان چنین راهی را در اف ار خويش ندارند وکسانی هنوز به خطراتای کاه   

و بال می دهند و همچنان در اف ار خويش فضاای بادبینی    فرا نرسیده اند پر

و ناامیدی را ناخودآگاهانه پی گرفته اند. اما اينان نی  با نگاه به کساان ديگار   

که چه به شیوه ای بارز عمل و سخن و ف ر می نمايند آنان را الگوی خويش 

يجااد  می گردانند و از برای خود نیروی  اصل از اف ار مثبت برای همراهان ا

ی متعالی، بتوانناد  هدف ين فضای انرژی های مثبت مبارزه باکه در ا می کنند

بر هدف تمرک  نمايند و اينان نی  در رسیدن به اهاداف کماک و هم ااری و    

همیاری نمايند.  ال همگان به خواب عمیقی فرو رفته اند تا اين اه صابحی   

 د .ديگر با ندای دلنشین آب و ت ان اموا  دريا بیدار گردن
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صبحی ديگر با ت اان هاايی  اصال از اماوا  آرام درياا از راه رسایده اسات        

ماهی های خود را از آب صید نماوده کسانی زودتر در انديشه صبحانه بوده و 

اند. تنش ديروزی به کناری نهاده شده است. در کنار آرامش امروز و انرژی و 

ی از خطرات پیش رو همچناان  انگی ه ای که از ديروز قوت يافته است   ايت

خود را در انديشه ها به گونه ای گذرا نمايان می گرداند. همگاان باه صارف    

صبحانه می پردازند و بعد از آن با امید رسیدن به موفقیت، مشاغول وظاايف   

خويش می گردند و شیفت کاری ديگر به استرا ت می پردازند. تاا ن دي ای   

ه کشاتی ت اان عظیمای مای خاورد.      های ظهر وضعیت آرام است که به ناگا

خطری می رفت که کشتی را واژگاون نماياد. همگاان باه  الات واماناده از       

ماجرا ي ديگر را صدا می زدناد و باه بررسای مااجرا پرداختناد. کشاتی باه        

جسمی عظیم در وسط دريا برخورد کرده است و ا تمال آن می رود کاوهی  

نوز معلاوم نیسات. بناابراين    از مرجان های دريايی و يا هر چی  ديگری که ه

تصمیم گرفته می شود کسانی که تواناتر می باشند خود را در آب انداختاه و  

آن را بازبینی نمايند تا معلوم گردد که کشتی صدمه ديده است و اين ه چاه  

چی ی در اين ت ان شديد دخیل بوده است. در بررسی ها معلاوم مای گاردد    

ا چنین اتفاقی  ادث گشته است تا باه  اما در اين ه چرکه کشتی سالم است 

 ال هیا چی ی معلوم نیست اما چی ی که در ايان ت اان مشاخص نباود و     
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و اگر  خیلی مهم است اين بود که جهت کشتی با اين ت ان تغییر يافته است

که از آن آگاه نگردند از مسیر برنامه ري ی قبلی کاه آن را متصاور هساتند ؛    

ام از اعضا مسئله ای به ايان اهمیات را متوجاه    فاصله می گیرند. اما هیا کد

نمی گردند. ت ان کشتی بخاطر خطا يا عمدی در خود مسافران کشتی باوده  

است که هیا يک از اعضا نمی خواهد ديگری را به خیانات ماتهم نماياد تاا     

نتنشی ايجاد نگردد. اما در تغییر مسیر نی  کسانی که متوجه شده اناد هماا  

ی بوده اناد و ايناان از ايان مسائله ساخن      چنین اتفاق هايی هستند که دلیل

نمی رانند و ديگران نی  که متوجه نمای گردناد بناابراين مسایر کشاتی باه       

سمتی خلاف قاعده اولیه به راه می افتد  ال آن که همگان به مسئله اين اه  

مینان به همديگر از باین رفتاه،   اتفاقی افتاده است و تمام فضای اعتماد و اط

ند ولی تا زمانی که فرصت مناس  نباشد س وت اختیار مای کنناد.   شک ندار

راه نمادی را می يابناد   از اين جريان چند روزی سپری می گردد تا اين ه در

هاايی  به رنگ سیاه است که علامت که از دور سرزمینی می نمايد و تمام آن

 از و شت و ترس در آن مو  می زند. اين سرزمین نه تنها سرزمین ساعادت 

ينان ناخواساته  نیست بل ه از سرزمین خودشان و شتناک تر می نمايد که ا

گیرند کاه کشاتی از   ه اند. بنابراين همگان تصمیم میبه سمت آن روانه گشت

 رکت باز ماند تا اين ه بررسی نمايند و مطمئن گردند تا با آگاهی کامل باه  

ه چناین  اما ايان توطئاه ای از درون کشاتی اسات کا      جهتی  رکت نمايند.

سرگردان به اين سا ل فلاکت رسیده اند و کسانی کاه دلیال چناین اماری     

شده اند  ال به گونه ای خود را نمايان ساخته اند. تصمیم باه جماب شادن    

می گیرند که روی نهايی را به انجام برسانند اما فرصت چنین کااری را نمای  
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نها ياورآ آورده  الت خصمانه به آ يابند ازيرا که کشتی هايی از سرزمین به

اند و  ال زمان فرار است و همگان به گوناه ای هماهناگ دسات باه انجاام      

 رکت کشتی به جهت عق  گرد می زنناد تاا بتوانناد از دسات آناان فارار       

نمايند اما در درون خود کشتی عده ای دست به سلاح می برناد کاه از ايان    

ه خنثای و آناان   کار ممانعت نمايند که با هماهنگی بقیه اعضای کشتی توطئ

کشته می گردند و کشاتی باا سارعت تماام از معرکاه مای گريا د. تارس و         

و شت بر همگان و بار تماام کشاتی ساايه اف ناده اسات. هار آن ا تماال         

رسیدن آنان به کشتی وجود دارد و نه اين ه به مقصود نخواهند رساید بل اه   

ر سا وتی فارو   نابود نی  خواهند شد. دلهره نابودی بالا گرفته است. همگان د

در دل دريا آنان بتدريج فاصاله شاان    رفته و با تمام توان فعالیت می نمايند.

دگان بیشتر می شود و تا جايی پیش می رود که ناز معرکه و ديگر يورآ آور

کامل از ديد خار  می شوند. دلیل تعقی  ننمودن نی  اجاازه ای باود کاه از    

. یشتر باه تعقیا  اداماه ندهناد    سرزمین خود گرفته بودند که تا منطقه ای ب

اينان خوشحال و شادمان از اين ه نجات يافته بودند همگی فرياد شادی سار  

دادند. فريادی که انگار به مقصدی رسیده اند. فريادی که راه نجاات خاويش   

را با تلاآ و کوشش جمعی و خرد همگانی يافته بودند اما يک مش ل هناوز  

درون خود خیانت کااران را باا خاويش      ل نگشته است که اينان چگونه در

داشتند و آيا اينان از همان ابتدای  رکت قصد خیانت داشته اند و ياا اين اه   

در طول مسیر به چنین تصمیمی دست زده بودند؟ و آيا کسانی ديگر نی  در 

کشتی با آنان سمپاتی دارند و يا اين ه با آنان همراه و همگاام باوده اناد کاه     

انتی را ش ل دهند. به واساطه چناین ساؤالاتی  سای از     بعدها بخواهند خی
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نومیدی سايه می اف ناد. شاادی نجاات ياافتگی خیلای زود بواساطه اف اار        

خودآگاه نومیدی به افسردگی منجر می گاردد.  سای از عادم موفقیات باا      

وصف چنین فرار موفقیت آمی ی از خطر خودنمايی می کند. که ناگااه ي ای   

ورد و سا وت ساهمگین را مای شا ند. دوساتان و      از میان جمب ندا بر می آ

همراهان که همگی مان سوگند با هم بودن و باا هام زيساتن و هم ااری و     

از اخلاق قاوی و مح ام تسالیم نشادن     همیاری را خورده ايم. سوگندی که 

نشأت گرفته است. اخلاقی که شماها را در اين سفر انداخته همانا مباارزه ای  

آن اعتقاد داشته ايد که در راه رسیدن به هدف خود  بوده که سالیانی دراز به

که همانا سعادت و شاادکامی و جساتار بارای آن تاا نهايات اعالای تاوان و        

ظرفیت خودتان است. سعادت همانا در اين لحظه است که همگی بر جاور و  

ظلم و خرافه و اوهام سرزمین خويش فالق آماديم و در ايان راه باه واساطه     

سلیم ناپذيری و مبارزه گری که در وجود خاويش ساراغ   اشتراک در رو یه ت

داشته ايم به راه چنین سخت و دشواری آن هام باا اراده ای پاولادين و باه     

واسطه نیرويی که از جمب خود يافته بوديم گام نهاديم. به واسطه آن خطری 

که چند مدت پیش داشتیم و همگی انگی ه ای توانا يافته باوديم ايان نیا  از    

ديگر بوده است که از درون کشتی، کسانی که ناپاکی داشاته اناد و    گونه ای

خويشتن را ترسو و و شت زده يافته بودند باا کساانی در سارزمین خاون و     

و شت ارتبا  برقرار کرده و با آنان سمپاتی داشاته بودناد کاه باا زيرکای و      

ضاا  توان مبارزه گونه و امید به آينده ای بهتر و همیاری و هم اری همگی اع

توانستیم از خطری  تمی نجات يابیم. اگار باه گوناه ديگاری بنگاريم ايان       

 ادثه گونه ای سعادت و امدادی باوده اسات؛ همگای نادا برآوردناد؟ کادام       



     43دريا    

 
 

، سعادتی که می رفت همگی ما را با امیدهای پشات سارمان   سعادت و امداد

اسطه آن دوباره صدا بر آمد سعادتی که به و که وجود دارد به نابودی ب شاند.

فضای و شت و نومیدی و تلاآ و پشت ار همگی داخل بوديم  ال در ياک  

مورد اتفاق روی داريم که کشتی محیط پاک تری گشاته اسات و مای تاوان     

آزادانه تر نفا ها را کشید. مای تاوان ايان  ادثاه را پاالايش دانسات کاه        

نگی ه و ناخالصی ها را از بین برده و  ال فضای اعتماد بیشتری  اکم است. ا

توان اولیه از  ادثه و انگی ه اعتماد و اطمینان  ال را، با هم ادغام نمايیم که 

در آن می تواند جستار خوبی و سعادت را داشت. که در اين خوبی و سعادت 

جايی برای عق  گرد وجود ندارد. همگی فريااد برآوردناد کاه عقا  گاردی      

ته ايم. به ناگاه همگی ندا نیست. ما تصمیم خود را بر رسیدن به موفقیت گرف

سر دادند؛ زنده بااد مباارزه ای راساتین بارای هادفی والا کاه ريشاه آن در        

سالیانی دراز تسلیم ناپذيری و رو یه مقاومت و ش ست ناپذيری وجود دارد. 

بايد که کشتی به سمت اولیه و درست خاود برگاردد. بناابراين تصامیم باه      

ی که برنامه ري ی و مسائول چناین   و عده ابررسی همه جانبه زده می شود 

کاری هستند به نتیجه گیری می رسند کاه مسایر درسات کادامین اسات.      

بنابراين به سمت مقصود که همانا سعادت در سرزمین خوشبختی و کامیابی 

 است رهسپار می گردند .
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ش  فرا رسیده است و روز پر از تنش و چالش به اتمام رهسپار شده و  اال  

جديد قوايی داشته باشند که بتوانند در ادامه مسایر توانااتر از قبال باا     بايد ت

خطرات نامعلوم مواجه گردند و آماده برای هر تنش ديگری باشاند. اماا ايان    

خود شناخت قوی از اهداف و ايمان راسخ به موفقیت و دساتیابی باه امیاال    

به ايناان و   درونی با انگی ه ای  اکی از چشمان در انتظار، از سا ل بدبختی

سختی های قبلی را در نظرگاه خويش آورد که بتوان با تمام ساختی هاا باه    

يک مورد انديشه ورزيد و صرفا  آن را خواستار بود و با فري  و اغفال مسیر را 

به انحراف ن شاند. همگان در بالین جايگاه خواب خود به  وادث مای نگرناد   

اختیار از فر  خساتگی هماان    که انديشیدن به  وادث همانا و خوابیدن بی

که مجال اف ار منفی را ساد مای نماياد. بعضای مواقاب انديشاه ننماودن از        

انديشه منفی کردن بسی بهتر است و در انحاراف اف اار از منفای باه جهات      

ديگر بسی فوايد نهفته است. اما در خاواب نیا  کساانی کاه شایفت شا  را       

دريای عظایم بای ساا ل    مسئولیت دارند همچنان به  رکت پیوسته ای در 

کتند تاا ديگاران بتوانناد اساترا ت     مطابق برنامه از پیش تعیین شده در  ر

در اين  رکت آرام، آسمان همچنان صااف و اماوا  درياا نیا  در دل      نمايند.

ش ، زيبايی به فضای بینايی بخشیده است. صابحی ديگار از راه مای رساد     
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شیرين  اصال از خساتگی   که همگان را از خواب  صبحی با امید به موفقیت

بیدار می گردانند و به  وادث قبلی خنده ای می زنند و به  وادث پایش رو  

با فراغ بالی خوآ آمد می گويند. خورشید طلوع نموده اسات و صابحانه ای   

ويض مای گردناد.   حیط کشتی صرف می گردد. شایفت هاا تعا   همگانی در م

گهاان صادای   کاه نا  ل در فعالیات و وظاايف خاود شاده اناد     همگان مشاغو 

فريادکنان از ديدبانی کشتی همه س وت را می ش ند. هماه نگاران از اتفااق    

جديد سريب برای مطلب گشتن از  ادثه نو آماده می گردند که با نگاه به دور 

دست عده ای با يک کشتی کوچک را مشاهده می نمايند که هایا شاباهتی   

سات کاه در مشا ل    به دشمن ندارند. بل ه شباهت اينان بیشتر به کساانی ا 

افتاده و خواستار کمک هستند. اينان در اين دريای عظیم با اين اوضااع چارا   

گیر افتاده اند ن ند که اين نی  دامی بارای گیار اناداختن و  رباه ای بارای      

فري  باشد. اما اگر واقعا  اينان گرفتار در مش لات و از نجات جاان خودشاان   

ند از اخلاق انسانی بادور اسات کاه    فرياد کنان به سمت اينان در  رکت باش

کمک به آناان و ياا اين اه فريا      کم ی و ياری دريافت ننمايند. بحثی برای 

تن موضوع و توجه ننمودن به آن در می گیرد و هر کسی نظر خويش را دانس

در بحثی گرفتار می شوند اما باه واساطه   مطرح می کند. موافقان و مخالفان 

اين راه کشانده، از غفلت از کماک خواساتگان از   اخلاق والايی که آنان را به 

خويش نمی توانند بسادگی بگذرند ازيرا خودشان نی  باه هماین واساطه باه     

چنین راهی برای دست يافتن به کمک و رسیدن به سا ل نجات و ساعادت  

برای خود و کسان چشم به راه در سا ل بدبختی که از آنجا آمده اند، دست 

راه که بی توجه از کنار آنان بگذرند و يا اين ه باه آناان    زده اند. بنابراين اين
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يورآ برند و آنان را ناابود گردانناد نیا  راه چااره کاار نیسات ازيارا ايناان         

درخواست کمک دارند و از فضای دشمنی و خصامانه وارد نگشاته اناد. اگار     

واقعا مش ل جان خودشان در میان است پا بايد يااری را دريافات نمايناد.    

 خود در میان مردمان بیچاره و نگون بخت بوده اند و پیش از ايان نیا    اينان

آمده است در وضعیت قبلی در سرزمینشان برای کماک   هر آنچه را از دست

و همراهی و نجات ديگران از مش لات پایش راهشاان دريام نمای کردناد و      

ان اصول انسانی و زندگی اجتماعی را به خوبی انجام داده اند. اينان برگ يادگ 

و بخشايندگان سرزمین خويش بوده اند که در اين راه گاام نهااده اناد پاا     

اماا   بايد کمک به کسانی که در خواست و نیازمند آن هستند صاورت گیارد.  

در میان باشاد   اگر اين ريس ی برای آنان در پی داشته باشد و دام و  یله ای

ناابودی کشااند و باه    واسطه ای از راه بااز دارد و آناان را باه     که اينان را به 

مشابه خنجر از پشتی باشد اوضاع متفاوت می گردد. پا بايد همه جوان  را 

بنابراين فلسفه بی توجهی و ناابودی  اذف    سنجید و  ساب شده گام نهاد.

می گردد و توجهات به سمت کمک به شایوه ای ايمان کاه در هایا دامای      

قاايقی کوچاک باه     نیفتند؛ می باشد پا چاره کار در فرستادن عاده ای باا  

سمت آنان تا اوضاع را بررسی نمايند که در صورت بی خطر باودن و نباودن   

هیا گونه دامی، همگان به کمک بشتابند در ايان تصامیم بسای خاردورزی     

نهفته است که هدف را نبايد فراموآ کنند که هدف اولیاه وگاام نهاادن در    

و همگاان   مسیر نبايد فدای کماک کوچاک در مسایر پار از سانگلاخ باشاد      

سرزمین خاود را فادای اشاتباهی نمايناد. ايناان ابا ار رسایدن باه ساا ل          

خوشبختی برای کسان ساکن در سرزمین بدبختی و خودشان هستند.  اال  
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ای پر از ابهام کل کشتی را به سمت خطری هر چناد  رنمی توان در اين ماج

افتاده  کوچک سوق داد بل ه پايگاه مستح م باشد و اين ه کسانی نی  در دام

اند و نابود شدند اما هدف فراموآ نگردد و همچنان بتوانناد باه راه خاويش    

برای نجات خودشان و کسان داخل در سرزمینشاان اداماه دهناد. اماا باياد      

و باا هار   داوطلبانه کسانی برای اين کار اعلام آمادگی نمايند. باه هار جهات    

نابودی نی  باه آن   ريس ی کسانی خود را آماده می يابند که در صورت دام و

کمک بشتابند و اين اخلاق والا همچنان رو یه شگفت انگی ی در میان بقیه 

اعضا می پراکند. قايق کوچ ی به آب انداخته می گاردد و کساانی داوطلا     

سوار بر آن می گردند که بتوانند به سمت طال  کمک برای بررسای اوضااع   

وآ می رسد کاه باه سامت    رهسپار گردند. از دور نی  همچنان فريادی به گ

اينان به راه افتاده اند. اينان در اين راه کمک رسانی نیا  هادف ديگاری نیا      

دارند ازيرا اينان که در خواست کمک نموده اند همچنان در تعقی  می آيند 

يا از سر کمک و يا از سر خصم که بايد تعیین گردد و تانش  اصال را رفاب    

دد و اگر  الت کمک خواساتن نیا    نمود که اگر  الت خصم است معلوم گر

باشد آن را برطرف نمود ازيرا در ابهام بودن بسی بدتر از روشن شدن اوضااع  

و آرامش  اصل از تعیین شرايط و ت لیف خويش می باشد. کمک کننادگان  

 رکت افتاده اند. هر چناد در  طلبان هر چه سريعتر به سمت مقصود درو داو

ی آماده نموده اند و آماده نابودی خاود  دل خويش نی  خود را برای هر خطر

ند فضای محبت آمی ی از آنان به اما هر چه ن ديک تر می گرد نی  گشته اند.

وجود می آيد که فضای ترس از خطر مبهم را به کناری مای نهاد. ايناان در    

می يابند خطری در کمین نیست. ن ديک تر می شوند و باه آناان درود مای    
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ا جويا می گردند که در میان ايان آب هاای عظایم    فرستند و  ال و اوضاع ر

سراغ چیستند و چرا در تعقی  اينان و درخواست کمک می باشند. آنان نادا  

بر می آورند که اينان از همان  ادثه قبلی که باعث  مله و ياورآ عاده ای   

به کشتی شان شده است خود در سارزمین و شات گرفتاار باوده اناد و باا       

دور می آيد دل را به دريا رهساپار گردانیاده اناد تاا      دانستن اين ه کشتی از

 از سرزمین و شت نجات بخشاند  بل ه خودشان را با رساندن به کشتی شان

ازيرا که در آن لحظه همگان برای ياورآ آمااده بودناد و فضاا نیا  متشانج       

گشته شده بود و سطح بررسی کاهش يافته و موقعیت و زمان مناسبی بارای  

ست پا تصمیم به اين ف ر به هر انادازه ريساک خطاری را    فرار مهیا بوده ا

و ناارا تی هاا و عاذاب   عملی کردند. اينان از مش لات در سرزمین و شات  

های خود در طی زمانی که در آنجا بوده اند؛ ساخن مای رانناد.  اال زماان      

تصمیم گیری است که چه کم ی می توانند داشته باشند و ايناان را چگوناه   

دمتی در شأن انسانیت نمايند. اما اگر خطری باشد و ايناان  ياری رسانند و خ

خود را به کشتی رسانند تهديدی عظیم همه را به مهل ه مای کشااند. پاا    

برای تصمیم نهايی به آنها مای گويناد کاه بارای مشاورت باياد باه کشاتی         

خودشان بازگردند و اگر به توافق رسیدند به آنان کمک مای رساانند اماا در    

از آنان به نمايندگی به همراه خويش به کشتی خودشاان مای   بازگشت ي ی 

ان از اوضاع بهتر خبردار شاوند و نظار بهتار    آن برند که با گوآ دادن به خود

 اصل واقعیت موجود دهند. پا بنابراين به کشتی با نماينده ای که هماراه  

خويش دارند برمی گردند. همگان شادمان از به سلامت برگشاتن داوطلباان   

اشند. نماينده کسانی که کمک خواسته اند هر آنچه را بر آنان گذشته و می ب
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کم ی که نی  می توانند به واسطه آگاهی از راه و خطارات پایش رو داشاته    

باشند و يا اين ه می توانناد وظاايفی را عهاده دار گردناد؛ بیاان مای دارد و       

باه   ناد و تصامیم  دن اين کمک خواستگان باور می کنهمگان به بی خطر بو

کمک آنان و آوردنشان به کشتی خودشان می گیرند.  ال فضای شادمانی از 

و اين ه در اين ابتدای مهااجرت کاه ترسایده بودناد و  اال      تصمیم درست 

کسانی را يافته اند که يارای کمک رسانی را دارند و خود نی  بواساطه نجاات   

ناان مساافران و   جان خودشان به مثابه آنان دل به دريا رهسپار کرده اند و اي

اين فضای شادمانی هار دو سامت    همراهان خوبی در ادامه مسیر می باشند.

را در بر می گیرد و همگان با آمدن به کشاتی و رسایدگی باه اوضااع آناان      

سر ال می گردند و در ادامه خاود نیا  وظاايفی را بار عهاده مای گیرناد و        

ت سااکنان  دوستان خوبی برای همديگر مای گردناد و آناان نیا  باا مشا لا      

کشتی و اهدافشان در ادامه مسیر آشنا مای گردناد و اين اه در ايان کشاتی      

همگان نه تنها بايد خود را به سا ل خوشبختی برسانند بل ه با رسایدن باه   

سا ل بهترين ها بايد که به سرزمین و شت و خرافات و اوهام خاويش نیا    

د و در ايان راه  بازگردند و مردمان چشم به راه را نی  خبار خوشابختی دهنا   

فضای شادمانی و رو یه همگان تقويت گرديده است و انگیا ه ای  اصال از   

 جمب هماهنگ و سازگار و توانمند در همگی آنان به وجود آمده است .
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مدتی کشتی در دريا به راه خود مشغول است و در اين زمان همگای فضاای   

موده اناد و از منااظر زيباا و    الفت و دوستی زيادی را در س وت دريا تجربه ن

آرامش دريا که در آن گرفتار آمده اند و ماهیگیری و در ماواقعی باه شانا در    

آن می پردازند. بنابراين همگی  الت لذت خاصی را تجربه مای نمايناد و در   

انتظار رسیدن به هدف خويش می باشند اما هادف بسای راه، باه سامت آن     

بیشتری داشاته باشاند و  اال بساته باه      مانده است و بايد در راه آن تلاآ 

اتفاقات و  وادث ام ان دارد که به موانعی برنخورند و  اال ام اان دارد هار    

و اين چه لحظه با خطری مواجه گردند بنابراين بايد خويش را تقويت نمايند 

تقويت فی ي ی و چه روانی و شخصایتی کاه در مشا لات خاود را فراماوآ      

از دست ندهند. کشتی در سفر خود ش  را باه   ننمايند و رو یه جنگیدن را

روز و روز را به ش   مای رسااند اماا لحظاه ای آرام نمای گیارد و مادام در        

 رکت می باشد. در يک غروب صدايی از ي ی از مراقبین به گوآ می رساد  

که خش ی از دور دست نمايان است.  الت خش ی با رگ و هماه گیاری را    

ی است و در اين غروب و عدم ناور کاافی   ندارد بل ه خش ی محدود و کوچ 

چی ی معلوم نیست پا يا بايد ن ديک گردند و يا بايد که از آن بگذرند و تاا  

صبح در آن صبر نمايند و در نور روز آن را خوب بررسی کنند تاا از خطارات   

ا تمالی مصون بمانند. بنابراين تصمیم می گیرند که باا هماديگر مشاورتی    
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بر آن نظرخويش را اراله کنند و همه بتوانند در تصمیم انجام دهند تا همگی 

خاويش را صاا   آن   ورت مواجاه باا خطار،    گیری سهیم باشند کاه در صا  

تصمیم دانند. کشتی را به علت اين ه شناسايی نگردد تمام نورها را خااموآ  

 می کنند و در تاري ی ش  نی  از همگان می خواهند که تا  د ام ان از سار 

د که خطری ا تماالی آناان را تهدياد ننماياد. در ايان میاان       و صدا بپرهی ن

جلسه ای با  ضور همگان برگ ار می گردد که همگی بتوانند در آن سخن و 

عده ای آن را به روز بعدی موکول مای کنناد کاه     روی خويش را اراله کنند.

بعد از بررسی آن بتوانند نظر خويش را بیان دارند. عده ای نی  بررسای را در  

ش  بی خطرتر می يابند که شبانه به آن ن ديک و کس  اطلاع از اوضاع  دل

آن منطقه خش ی را محدود نمايند.  ال چون همگاان بار صابر تاا صابح و      

روشنايی نظر می دهند بنابراين همین صبرکردن تاا روز و روشانايی در زيار    

راماش و  نور آفتاب را اجرا می کنند. شبی با دلهره و نگرانی از راه رسایده و آ 

آسايش را از آنان سل  نموده است. اضطراب در چهره همگان موجود است و 

همه خويش را برای بدترين وضعیت مم ن آماده می کنند. در دل اين شا   

که لحظاتش به سختی می گاذرد هماه تصامیم مای گیرناد کاه اساترا ت        

خواب نمايند که صبح با انرژی بیشتری بتوانند با آن مواجه گردند. همگی به 

فرو می روند و  ال عده ای که شیفت ش  را مسئولیت دارند همچنان بیدار 

هستند اما اينان اضطراب را در لحظه شاماری بارای صابح باه نماايش مای       

گذارند. با تمام اضطراب و دلهره ها صابح از راه مای رساد و همگاان بعاد از      

 انجام فعالیت هاای صابحگاهی و خاوردن صابحانه در پای بررسای موضاوع       

گیرند که باه تادريج ن دياک تار     ند بل ه همگان تصمیم بخش ی گرد می آي
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و از دور معلوم اسات کاه   کشتی به آرامی به آن سمت می رود  ال گردند و 

خیلی کوچک است و اين ج يره ای در دل آب است اما هایا انساانی در آن   

 معلوم نیست پا گونه ای آرام بخشی بر همگان برمی گردد. آرام به ج ياره 

کوچک در دل دريا می رسند و همگان به داخل ج يره می روند. اين ج ياره  

خالی از س نه است  ال اينان از ابتدای سفر که باه خشا ی گاام نگذاشاته     

 ال فرصتی يافته بودند که در خش ی به گشات و گاذار بپردازناد و    و بودند 

تصمیم  خستگی راه در کشتی بودن را از تن و روان خودشان بیرون گردانند.

می گیرند چند روزی در اين ج يره اتاراق کنناد و باه جماب آوری آذوقاه و      

گردآ در آن بپردازند و از فرصت بوجاود آماده بارای اساترا ت و آراماش      

يافتن و تجديد قوا استفاده برند. اما همگان به ياک چیا ی در روان خاويش    

ناد و در  رسیده اند؛ يک چی  مشترک که به خاطر آن خش ی را ترک نموده ا

هیا لحظه ای خش ی ديگری با  التی متفااوت را درک ننماوده اناد و ايان     

اولین باری است که به خش ی گام نهاده اند اما آن و شت و خوف و خرافاه  

پرستی و اوهام و تاري ی و جهال در آن خباری نیسات و  سای از آزادی و     

ز اوضااع  متعلق داشتن به خود در همگان ريشه دوانده اسات. باا ايان درک ا   

سرزمین و خش ی، م ان ج يره را با سرزمین خود و  تی سرزمینی کاه در  

آن را در و شت يافته بودند و عده ای از آنان نیا  هماراه ايناان باه     دل دريا 

کشتی آمده بودند و  ال همراه در سرزمین، ج يره خشا ی کوچاک در دل   

ر اين ج ياره يافتاه   و رو یه ای که د. آنان نی  در اف ار آزادی دريا می باشند

و مقايسه با خش ی که از آنجا آمده اند  التی م اح گونه به خاود گرفتاه    اند

اند اما نارا ت و افسوس از اين ه در سرزمین خويش چرا اين چنین آسوده و 
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آرامشی ندارند؛ بر همگان غال  می گردد.  ال همگی که در روز به سرزمین 

در ج يره و تهیه آذوقه پرداخته بودند  رسیده بودند و در طول روز به جستار

خسته از امورات روزانه در دل ش  آتشی روشن می کنند و درکنار آن گاروه  

سفرشاان و   و تصامیم باه  هدف د. بحث ها شروع می گردد که نتجمب می آي

ی و انتقال به آن را در آن همه تلاآ برای دست يافتن به سرزمین خوشبخت

تنگنای به ستوه آمدن از مش لات که راه چااره را  گرفته اند. در فشار و  فشار

در فرار يافته اند. هر چند که با مديريت غلط، سرزمینشان در معرض نابودی 

است اما می توان با تغییر شایوه ماديريت و سابک هاای درسات و کارآماد       

پرداختن به مش لات، آن ها را رفب و خوشبختی را در سرزمین خاود ايجااد   

قه اولیه ای است که در پیاده شادن و رسایدن باه خشا ی     نمود. اما اين جر

ديگری بوده است که در فضای آرامش و آسودگی خاطر اين ج ياره کوچاک   

بنیان آن نهاده شده است که اگر در سرزمین خود بودند باه مانناد قبال باه     

ستوه می آمدند.  ال همگاان مای گويناد بگذارياد چنادين جاای ديگار را        

آشنا شويم بعد در صورتی که نظر خاويش را تأيیاد    بگرديم و با کسان ديگر

يافته ديديم به سرزمین خود بر می گرديم و بنیان تغییرات را پی می گیريم 

و در غیر اين صورت هدف اولیه را که يافتن م ان خوشابختی و برگشاتن و   

انتقال مردمان سرزمین خود به م ان خوشبختی که آن را می يابناد؛ انجاام   

ين در دل ش  تصمیم سرنوشت سازی برای دوباره دل باه درياا   دهند. بنابرا

زدن می گیرند.  ال هدف همان موارد اولیاه نیسات بل اه نظرگااه همگاان      

می نگرند. در اين بررسای اوضااعی   تغییر يافته است و آنان آگاه تر به مسالل 

که در دل ش  در پی آن انديشه و خردورزی نموده اند بسی روشان بینای و   
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تن از اندرون در آنان اتفاق افتاده است که مبنای موفقیت و تلاآ روشن گش

د و هد زد. ي ی از  اضران از جای بلند می شوو کوشش آتی آنان را رقم خوا

در دل ش  چنین می گويد : که ای همراهان و دوستان که جاان خاويش را   

سانی برای آزادی و رهايی از چنگال بدی و تاري ی به خطر انداخته ايد. ای ک

 خود به ساتوه آماده بودياد؛ آياا در     که به شیوه و سبک زندگی در سرزمین

، به مانند کسی که از بیرون و از بالای کوهی باه مسائله خاود و     اضر زمان

همگاان فريااد برآوردناد؛ درسات اسات.       نیستید. سرزمین خويش می نگرد؛

را مای بیناد    دوباره سؤال کرد که آيا شماها به گونه انسان عاقلی که نارا تی

و به  ال او تأسف می خورد؛ نیستید؟ همگان دوباره فريااد درسات اسات را    

سر دادند. ای دوستان، خوشبختی در درون خويش و سرزمین خودتان است 

که بايد آن را ساخت. خوشبختی ساختنی است که ای کاآ ما اين را خیلی 

لات نیسات  زودتر و در سرزمین خويش می يافتیم. خوشبختی فارار از مشا   

بل ه خوشبختی همان جنگیدن برای چالش های پیش رو است. خوشابختی  

در اف ار بوجود می آيد نه در ظواهر زيبای چشم نواز، بنابراين اين اف ار زيبا، 

همگان ما را به جنبش و تقلا و رفتار نیک می کشاند. پا بايد باه گوناه ای   

رساتی اتخااذ کنایم و    درست به قضايای گذشته بنگريم و برای آن تصمیم د

اين عهد را ببنديم که مردمان سرزمین خود را کمک نماايیم تاا خوشابخت    

گردند  ال به هر شیوه که میسر شود بايد اف ار خاويش را زيباا گاردانیم و    

بعد از اين ج يره خار  و به راه خود برای يافتن و آگاه شادن بیشاتر اداماه    

بختی در درون همگای ماا و   که بیاان شاد خوشا    دهیم. ازيرا که همان گونه

پاا   آن را می توان ايجاد نماود. اصل ساختن است و در ساختن و تلاآ،  
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 الا در دل ش  و در کنار دريايی زيبا و سا ل رنگین و نور ماه به ف ر فارو  

رويد و به آينده ای روشن امید داشته باشید. آينده ای کاه در آن خاويش و   

و آرامش و خوشبختی و سعادتمندی مردمان سرزمین خودتان را در آسايش 

داخل گردانیاده ايام. در هماان  اال ماديرانی لاياق و شايساته را پارورآ         

 اکمانی تعالی بخش گردند. اما در زمان خواهیم داد که بتوانند بر سرزمین، 

 اضر به ف ر فرو رويد و اف ار خويش را  از پريشانی به دور نمايیاد و زيباا و   

رنگین ببینید که زيبا نگريستن برای ا ترام به همگان و رنگین ديدن نظرات 

متفاوت که در آن بتوان دشمنی و برتری را فراموآ کرد و هر مخالفتی را از 

 . داريم و خصم و دشمنی را به کناری نهااصلاح پند جهت نقد و
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صبحی ديگر از راه رسیده است صبحی که نسیم خن ی از جان  ساا ل بار   

ديدگان شروع به وزيدن گرفته است و در اين صبح تابستانی شیرين با نسیم 

خن ی از دريای بی پايان که در آن آرزوهايی از ماورد ظلام واقاب شادگان و     

رفتگان وجود دارد که در آن راه نجات خود را يافتاه اناد و باه واساطه     ستم 

تماايلات بارای موفقیات و     چنین امید و آرزو و طلبی دل به دريا سپرده اند.

رسیدن به نقطه ای در درون و بیرون که ارضای خاطری از جهات شا وفايی   

 خويش در آن نهفته باشد خود گويای تف رات بسی عمیاق و بلناد از جانا    

آنان می باشد. با صحبت هايی که ديشا  داشاته اناد مسایر کمای از ابهاام       

خار  گشته و امورات متمرک ، بر درون شده است.  ال باياد اول خاود را از   

اسارت و قید و بند ستم هايی که بدان دچار شده اند رهاايی دهناد. در ايان    

ا وصاف  اسارت درونی گونه ای کوتاهی در خودشناسی آنان وجود دارد که با 

اين ه در اين دريا دنبال خوشبختی و آسايش و آرامش و سعادت می گردناد  

و جان خود را به خطر انداخته اند اما هنوز به اين ه از اندرون دنباال چیا ی   

می گردند؛ عاج ند. اما در اين عج  بررسی درون خويش، عدم آگااهی در آن  

در اين میان خاويش را  نهفته است که از بی اطلاع بودن از آن   ايت دارد. 

آماده می کنند که باز دل به دريا ب نند و اما اين باار مسائله بسای متفااوت     

 گشته است .
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متفاوت از اين جهت که نحوه ديدگاه انديشه ورزی خويش را تغییار داده  

اند و خود با آگاهی بیشتر و خودشناسی بهتاری قادم در راهای باا شاناخت      

راه بسای خطارات وجاود دارد اماا چاون       بیشتر از آن می زنند کاه در ايان  

شناخت خود را دگرگون نموده اند بنابراين در پی بهره بارداری از اتفاقاات و   

خاود را اعاتلا    وادث پیش آمده می باشند. بهره ای که بعدها باا آن بتاوان   

بخشید و از جور و ستم درون و بیرون رهايی يافت. همگان آماده می گردناد  

هسپار می شوند. با ساوار شادن   فرت خود در دل دريا رو سوار بر وسیله مسا

هدف شناخت ويش را به گونه ای ديگر که در آن، کشتی مسافرت خهمگی، 

و آگاهی و دست يافتن به اعتلای وجودی است؛ آغاز می گردد.  ال عده ای 

از میان آنان دل در گرو ج يره و آرامش و س ون آنجا دارند و باا خاود عهاد    

ر پايان سفرشان برای دست يافتن به خوشبختی به آن م اان  می بندند که د

برگردند و در آن جا در پی ساختن س ونتگاهی باشند. ساختن واژه ای است 

که با اين واژه می توان باه   که از اين به بعد در اذهان آنان ريشه دوانده است

قله های خوشبختی با  صول اعتماد به خويش و داشتن ارزآ گذاری بارای  

د در مسیر اعتلا دست يافت. کشتی در دل دريا خود را مای بیناد کاه در    خو

اين میان مسیری طولانی گذشته است و ديگر ج يره ای وجاود نادارد بل اه    

هر چه هست آب و دريای بی پايان می باشد. همگان دوبااره در ايان درياای    

در د که بايد به دنبال ماوردی باشاند. چناد مادتی     بی پايان خود را می يابن

س ون دريا به اعماق تف ر مشغول هستند و خود را بازياابی مای نمايناد تاا     

اين ه اتفاقی ديگر رخ می دهد به ناگاه در يک غروب که به تاري ی می ماناد  

ندايی از ي ی از خدمه بر می آيد که خش ی از دور نمايان شده اسات.  اال   
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به جنبش و تحارک   به ناگاه دلهره ای بر دل آنان بار ديگر می افتد و س ون

تغییر می يابد. همگان  ال به تجارب پیشینی کاه دسات يازياده اناد بارای      

اين ه از خطری مصون بمانند همان کار انجام داده در ج يره که پیشتر بدان 

وارد شده بودند را ت رار نمودند و تا صبح صبر کردند که اوضااع را باه گوناه    

اشته باشاند. تاا صابح امیادی بارای      ای بهتر نظاره نمايند و تسلط بر امور د

يافتن خوشبختی در دل ها کاشته می گردد.  ال صبح فارا رسایده اسات و    

اين بار خش ی عظیمی در مقابل چشمانشان نمايان شاده اسات کاه ج ياره     

از دور  نیست بل ه سا ل عظیمی در دل درياا وجاود خاارجی يافتاه اسات.     

آن اياده هاايی کاه ايناان از     مردمان در جنبش و فعالیت هستند اما اثری از 

خوشبختی داشته اند وجود ندارد بنابراين کمی تأمل می نمايند و تصمیم بر 

اين می شود که با کسانی از آن مردمان ارتبا  برقرار کنند و در مر له بعاد  

به شناخت بیشتر در صورتی که ام ان رسیدن باه هادف را داشاتند باه آن     

آماده برای رفتن به آن سرزمین و شناخت ن ديک گردند. بنابراين چند نفری 

بیشتر از آن مردمان می شوند.  ال در گوشه ای امن که ام اان وارد شادن   

بی خطر در خش ی فراهم است آن چند نفری که انتخااب شاده بودناد وارد    

آن سرزمین ناشناخته می شوند. مردماان آنجاا همگای در ت ااپو هساتند و      

ند اما اين برای چیست؟ چرا اينان خاود را  همگان در يک اتحاد تجمب يافته ا

در يک جنبش و تحرک داخل گردانیده اند؟ و  ال رفتاار  اکماان باا آناان     

متفاوت می باشد و آنان بر طبل ستم می کوبند و مردمان و جنابش آناان را   

به جای فرصت، تهديد پنداشته اند و اين دو در تقابل افتاده اند. مردماانی باا   

ش عظیمی که به راه انداخته اند و   ومت که بر ساتم و  و جنب ا اعتماد 
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ظلم بنا گشته است. اوضاع بر اينان فشار آورده اسات. زماان تغییار عظیمای     

برای اين اجتماع و ساختن آينده خودشان توساط مردماان و گارفتن مسایر     

تعالی خود در دستان خودشان فرا رسیده است. اين چند نفری که از کشاتی  

ين اموا  اجتماعی مردمان اين سرزمین خود را يافته اند. کسای  آمده اند در ا

از آنان می گويد که برگردند و سريب از آن وضعیت فرار نمايناد اماا ديگاران    

با نظر به اين ه اين تجربه ای عظیم در اختیار آنان قرار می دهد که با آن در 

و کسا   سرزمین خودشان کمک کار خواهد بود؛ بنابراين تصمیم به مانادن  

و با اين تصامیم آنهاا را آگااه مای     به کشتی باز می گردند تجربه می گیرند.

ای هم اری با آن مردمان و کسا  تجرباه  گردانند و اين ه همگان تصمیم به 

از آنان در اين راه می گیرند. چند مدتی از مبارزه آن مردمان و کس  تجرباه  

در ايان سارزمین و ماو       ای از آنان در اين راه می گذرد و ايناان همچناان  

مردمان،  خود را در پی ساختن شادی و اتحاد و گونه ای امید به آينده برای 

سارزمین ماو  شاادی مای      خودشان و سرزمین اصلیشان يافته اند تا اين اه 

گردد و  اکمان برکنار گشته و مردمان خود اختیاردار آينده خود گشته اناد  

زدن فارا رسایده اسات اماا کساانی       ال زمان رفتن و دوبااره دل باه درياا    

همچنان به ماندن برای دست يافتن به تجارب بیشتر در زمانی کاه مردماان   

خويش به   ومت می رسند، فرا می خوانند بنابراين هماین گوناه نیا  مای     

گردد و مردمان با ديدی  اصل از شاناخت و آگااهی بیشاتر نگريساته مای      

به تدريج و مسیر ساختن به خاوبی  گردند و اوضاع را در نظر دارند. تغییرات 

برای آنان نمايان گشته است و مردمان اين سرزمین خورشاید را باا گرماای    

نجات بخشش از زاويه خوشبختی نظاره می کنند و ماه را  امل اعتلای خود 
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يافته اند که در دل ش  و مبارزه ای بی پايان برای رسیدن باه اهاداف خاود    

انجام داده اند.  ال با ماه خاطرات بسایاری  که به گونه ای مدام در دل ش  

از آن روزگاران در ستم بودن دارند و به ماه از ديدی بهتر نظااره مای کنناد.    

ساکنان کشتی تصمیم به ادامه مسیر با کوله باری از تجاارب ايان سارزمین    

می گیرند و خدا افظی ساکنان اين سرزمین از آنان بخاطر مهمان ناوازی و  

مای   یودشان در اختیار خودشان، کمال تشا ر را باه جاا   گذاشتن تجارب خ

آورند و مسیر را ادامه می دهند.  ال همگی شادمان از اين تجربه عظیم باه  

که از قبل در ج يره پی برده بودند که به گوناه ای عملای آن را باه    ساختن 

کار گرفته بودند و آن را به عینه مشاهده نموده بودند و نتاايج آن را بررسای   

ده بودند. کشاتی باه مسایر خاود در دل درياا اداماه مای دهاد و هناوز          نمو

تصمیمی برای بازگشت نگرفته اند بل ه به جايگاهها و تجاارب ديگاری نیااز    

دارند و هنوز خود را برای ساختن خام و بی تجرباه مای يابناد چاون صارفا       

 موفقیت را نظاره نموده اند و مسیرهای مصنوعی که با اشتباهات خود ايجااد 

شده و با نابودی ستم خود، ستم ديگری را باا سیساتم ناوينی از ظلام برپاا      

نموده اند؛ آشنا نگشته اند و ايناان باياد مسایرهای ش سات را نیا  بررسای       

نمايند که بتوانند با آگاهی کامل خويش به سرزمین خود برگردند و سااختن  

سا  تجرباه  د. که  ال زمان رفتن و کاعتلا و اعلای خوشبختی را آغاز نماين

 ای تازه می باشد .
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همگان با توشه ف ری که اندوخته اند و تجارب خويش که از سرزمینشان باه  

ارث برده اند در ادامه مسیر با آمادگی ف ری و بسط انديشه خاويش گاام در   

وادی موفقیت و دست يابی به شادی و آسايش از ناوع خارد  اصال تجرباه     

ويش در ادامه می افتد. چند صبا ی خاود را در  نهاده اند. کشتی به مسیر خ

س وت دريا به پروراندن فی ي ی و انديشاه ای و تقويات رواباط اجتمااعی و     

ساختن برای روزی که به سارزمین شاادی    یپیوندهای ف ری خويش و آرزو

دست يافتند و يا اين ه به سرزمینشان بازگردند و آنجا را شااد گردانناد. اماا    

 اصل ساالها ماديريت وياران کنناده باوده اسات در       سرزمین خودشان که 

آستانه نابودی است و بايد هرچه سريعتر کاری کنند. اما اينان هم چناان در  

ادامه مسیر خويش را يافته اند. مسیری که خود گوياای دنیاهاای متفااوت و    

نماياان   یشبیه در مواردی می باشد. در يک صابح دلنشاین از دور سارزمین   

 اپو هستند و رنگ های متنوعی از آن به چشم می آياد  گشته است که در ت

اما بیشتر رنگ سیاهی نمايان است. اين آيا سرزمینی شابیه خودشاان اسات    

که اينان نی  گرفتار گشته اند و يا اين ه گونه ای ديگر می باشد. برای ياافتن  

پاسخ، همگی به انديشه فرو می روند. تصمیم نهايی گرفته می گردد و اين اه  

ترس و و شت، کشتی به ن دي ی سرزمین رود و هر صورت اين بار بدون در 

از آنجا دلايل آن جويا شده و آذوقه ای نی  برای ادامه مسیر انباشاته و تهیاه   
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گردد. کشتی به سمت سرزمین به  رکت می افتد. همگان در شاوق ياافتن   

 پاسخ به پرسش اين ه در اين سرزمین چاه اتفاقااتی افتااده کاه چناین باه      

ر قايق هايی به استقبال اينان میسیاهی علاقه مند هستند؛ می باشند. از دو

آيند و از اينان ا وال و شرايط و درخواست خودشان از آن سارزمین را مای  

خواهند که در صورت اجازه بگذارند که اينان وارد گردناد. ايناان نیا  در دل    

ی اوضاع آماده اناد؛   دريا که چند نفری از قايق ها به داخل کشتی برای بررس

توضیح می دهند که چگوناه راه را پیماوده اناد و در پای آزادی و رهاايی و      

و تمام سختی ها را به جان خرياده  خوشبختی و سعادت عازم دريا گشته اند

اند. ي ی از مش لات راه می گويد و ديگاری از دلهاره ياافتن و رسایدن باه      

و خويشاان در سارزمین    آرزوی خودشان و ديگری از چشم به راهی مردمان

اصلی شان سخن می رانند. اوضاع که بررسی گرديد به آنان گفته مای شاود   

گردناد و بعاد از مشاورت، درخواسات     سرزمین بازکه صبر نمايند تا اينان به 

آنان مورد رسیدگی قرار گیرد که در صورت رضايت و پذيرآ به آن سرزمین 

افتناد کاه   ای در شاک مای   ناه در بازگشت آنان، افراد کشتی گو وارد گردند.

اوضاع گونه ای غري  است. ش ل و وضاب ظااهری و رفتارشاان باه موبادان      

یت ظاهری و پوشش باا رناگ  دشان می ماند و اينان با اين وضعسرزمین خو

هايی بیشتر سیاه وار و تمايل به تیرگی، گويای انديشه ای است کاه آناان را   

گويناد  آورده است. اما با خود می رجبار به چنین پوششی دبالابه اختیار و يا 

که در صورتی که اجازه يافتند و راهی برای ماندن نبود. بعاد از تهیاه آذوقاه    

فوری سرزمین را با دلايل ساختگی ترک نمايناد. بناابراين ايان تصامیم باه      

همگی اعلام می گردد که اگر تصمیم به ترک سرزمین به شا ل نااجور و باا    
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سااختگی تأکیاد نمايناد و آن را تأيیاد کنناد.       عجله بود همگی بر آن دلیل

افرادی ديگر با قايق ب رگتری به سمت ايناان مای آيناد و بعاد از رسایدن و      

خوآ آمدگويی به آنان اطلاع می دهند که درخواستشان مورد اجابات قارار   

گرفته است. کشتی به سمت سرزمین بیشتر با رناگ سایاه در  رکات مای     

ا خود  اکمان از لحاظ وضاعیت ظااهری و آداب   افتند. اما مردمان سرزمین ب

رفتاری متفاوتند و اين نظر اينان را مبنی بر اش الی در شارايط ماورد تأيیاد    

مردماان تمااس    اقرار می دهد. کسانی از آنان سعی و تلاآ می نمايند که با 

داده نمی شود. آنان را بعاد از پیااده شادن از     عمل گرفته شود اما اجازه اين

ترام به ن د  اکمان می برند و  اکمان نی  به آناان خاوآ آماد    کشتی با ا 

می گويند و خودشان را  اوی پیام صلح و دوستی برای تمام انسانها معرفای  

می کنند پیامی که با رفتار آکنده از ت وير و دورويی آمیخته و آغشته گشاته  

ا آن خود از سرزمین اوهام و خیالات آمده اند؛ باه خاوبی با   که است و اينان 

آشنايند. اما چون مم ن است دچار دردسر گردند گونه ای گذشته را پنهاان  

ان نمی گويند.  اکمان به آناان مای  می کنند و چی ی از دورويی و ت وير اين

گويند در روزگاری  اکمی ظالم و ستمگر بر اين سرزمین   م می راند کاه  

ردمای و تالاآ   در پی رفاه شخصی بوده است و  ال اينان با نیروی عظیم م

 بسیار توانسته اند او را از عرآ به فرآ کشانند و اکنون خاود باه جايگااه او   

رونیات برای مردمان سارزمین  ارزشگذاريهايی از نوع د دست يافته اند و  ال

به ارمغان آورده اند که در اين گونه تلاآ باه سامت نهانگااه تارياک و      خود

باد باودن آناان و ناامیدگشاتن در     جهت گیری منفی از انسانها، با تعريفی از 

دنیايی پر از تنش، اينان را به سمت آرامش با نوعی از گونه توسال نماودن و   
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ساوق داده اناد و ايان     پیام نالیدن برای بخشايش و مورد لطف واقاب شادن،  

خود با نیرويی اجتماعی همراه و همخوان گشاته و همگاان در   گونه مردمان، 

مت آراماش شاتافته اناد.  قاايق بادون      چارچوب رنگ سیاهی و تیره به سا 

پرسش از مردمان سرزمین بر آنان معلاوم گشاته اسات و  اال زماان تهیاه       

آذوقه و آوردن همان دلیل ساختگی و هماهنگ نمودن اعضاا بارای تأيیاد و    

 . تأکید می باشد
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در دل ش  همگان تصمیم می گیرند که فردای آن روز هر طاور شاده از آن   

ر  گردند. روز که فرا مای رساد  اکماان بارای آناان نقشاه ای       سرزمین خا

تدارک ديده اند که اينان نی  به سرزمین خويش برگردند و به مانناد ايشاان   

عمل نمايند و با نابودی  اکم ستمگرشان، خود دستورات اينان را از دور کاه  

 به آنان می رسد اجابت نمايند تا خود و مردمانشان به سعادت دسات يابناد.  

اين  اکمان و مردمان نی  از آنان  مايت می نمايند. اما اينان دلايل ديگری 

را می آورند و قول می دهند که روی نظر خیر آنان انديشه نمايند و در  اد  

ام ان برای آن تلاآ کنند و دوباره به ن دشان بازگردند تا اوضاع رسیدگی و 

و هادايای فاراوان دوبااره باه     بازبینی مجدد گردد. بنابراين با ا ترام و آذوقه 

دريا دل می بندند اما اين بار با توشه ای ديگر از اين راه درياايی کاه خیلای    

ب ارشان خواهد آمد و آن اينست که در هر تغییر و دگرگونی باياد مراقا  و   

محتا  بود که به دام بدتر و بدترين گرفتار نشد چون برای هر تغییار زماان   

تغییر صورت گرفت و مسیر به کج راه ختم شد  درازی بايد طی گردد و چون

درست کشاند و آن را اصلاح  خیلی سخت می نمايد که آن را به سمت مسیر

و اين تجربه ای است که در صورتی به سرزمین خود بازگردناد و قصاد   نمود 
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تغییر و تحولی در سرزمین خودشان را داشتند بايد بدان توجه نمايند. مدتی 

که ي ای از اعضاا چناین    ل دريا و از آن تجربه می گذرد از  رکت آنان در د

بانگ برمی آورد: ای ياران! چرا نبايد به سرزمین خويش باازگرديم و تجاارب   

خود را با مردمان سرزمین خود به اشتراک گذاريم تا آنان خويش، تصمیم به 

گونه ای تغییر در وضعیت خود نمايند. در دل دريا گشتن صرفا  کس  تجربه 

ها گونه ای س ون است  ال که ما تنش در  الی که در آرامش زيستناست 

ته و هماه چیا    شا گسهمگین دريا آغاز ن را بررسی  کرده و يافته ايم تا اموا 

آرام و در آرامش است و فرصت باقیست و اين ه زمستان در راه اسات و هاوا   

ی کشاتی  در  ال دگرگونی است و ادامه مسیر پر از خطر نابودی، که با نابود

اينان و مردمان سرزمین نی  نابود خواهند گشت بنابراين چه بهتر اسات کاه   

به سرزمین خود بازگردند و پیام در دريا بودن را به آنان نی  برسانند. همگان 

ه و آشایانه و سارزمین و دوساتان و آشانايان و     که زمان درازی است از خانا 

باا خاود تجاارب     برگردناد کاه  د؛ فرياد برمی آورند کاه  ان خانواده دور افتاده

یار و دگرگاونی   چون آسايش و آراماش در تغی  خويش را نی  به همراه دارند.

ست و اراله آن بدست ديگری میسر نیست بل ه باياد  اوضاع توسط خودشان ا

خودشان بدان دست يابند.  ال تصمیم می گیرند که چند روزی به همگاان  

د و بعد از چند روز دوباره نظار  فرصت دهند که درباره بازگشت، انديشه نماين

د و با صبر و  وصله نظار قااطعی بارای آيناده خاود باا       نهمگی را جويا گرد

نظرات واقب بینانه که  اصل تجارب خويش است در چند روز بعد اراله دهند 

و در صورتی که همگی به اجماع رسیدند به سارزمین خاويش بازگردناد. در    

ويا می گردند و  ال، همگان بر بازگشت چند روز بعد دوباره نظر همگی را ج
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اصرار دارند و از خطرات زمساتان و از دسات رفاتن امیاد و آيناده و نجاات       

 . سرزمین می گويند. بنابراين همگان با اين نظر جمعی همراهی می کنند

اکنون کشتی به سمت خانه خويش که از آنجا آمده است رهساپار مای   

 ده تغییر می دهد .گردد و مسیر خود را به سمت مسیر آم
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در فضايی که برای مسافران کشتی ايجاد گشته است خود را از جهت ديادار  

اناد و   ه آنجا هساتند شااد و خوشاحال يافتاه    سرزمین خويش و آشنايانی ک

در سارزمین خاود و تغییارات عظیمای را بارای آناان باه        امیدوار به رسیدن 

ان از ذهنی مثبت نگر باه مساالل   ايات دارد. اماا     ارمغان آوردن که خودش

چند صبا ی که می گذرد و کشتی به سمت خاناه و سارزمین خودشاان در    

 رکت می باشد فضای س وت و باه خااطر آوردن فضاای ساخت سارزمین،      

خود  سی از ناامیدی را در اف ار متراوآ می نماياند که فقط بااهم باودن و   

ا تغییر دهد و  ا تالاآ را برانگیا د. اماا    تقويت جمعی می تواند آن فضا ر

بايد برای مش لات آينده بعد از رسیدن و بازگشت، کمی تأمال نمايناد و باه    

ا تماال ش سات بسایار اسات.      کاه گاام نهناد   گونه ای ي باره در ايان راه  

سرزمین خودشان فی الواقب به مدد  اکمانی ناآگاه و مساتبد وياران گشاته    

ای از گوشه ای از آن خاود را باه نماايش مای      است و هر آن ا تمال فاجعه
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گذارد. کل مردمان به ستوه آمده و همگی در انديشه فرار هساتند. کسای در   

خیال ماندن و ساختنی نیست و همگی در انديشه گريختن افتاده اند. فضای 

سرزمینشان بسی دهشتناک است. آيا اينان با چناین اف اار تغییار و تناوع و     

بسان خیانت کاران با آنان برخورد می شاود و همگای    تحول که برمی گردند

به دار آويخته و يا اين ه آنان می توانناد سایر تحاولات را باه سامت تغییار       

اجتماع در جهت درست خويش ب شانند و دلیل نجات مردمان و سرزمین از 

اين سؤالات خود را با  ا ناامیدی آمیخته می  تمامی بلايا و آفت ها باشند.

فشار روانی عظیمی بر ساکنان کشتی وارد سااخته اسات. در ايان     د ونگردان

ماجرای تناقض ان ار امید و ناامیدی که هر آن ضربه های خاود را بار وجاود    

آنان فرود می آورد و دلیل اضطراب آنان گشته است. در مسایر راه آناان باه    

کشتی ديگری برخورد می نمايند اما از دور به مانناد اماری کاه باه واساطه      

ف ار پريشان در طل  ديدار آنان برنمی آيند؛ گويی که ماجراجويی اينان باه  ا

انتها رسیده است و ته مانده آن نی   اوی اضاطرابات بازگشات شاده اسات.     

 ال اين ساکنان کشتی طال  ديادار نیساتند اماا طارف مقابال در کشاتی       

ان بسراغ اينان می آيند و نشانه هايی برای ن ديک گشتن مای فرساتند. اينا   

تصمیم می گیرند که با آن کشتی ديدار نمايند تا شايد فضاای ذهنای شاان    

بهتر گردد. هر دو کشتی به نقطه اتصال می رسند و افرادی از کشاتی از هار   

دو سمت سوار بر قايق می گردند و در آنجا با هم ديدار می نمايناد کاه هار    

پردازند. اماا   کدام در قايق خويش با طرف مقابل آشنا گشته و به گفتمان می

موضوع اضطراب در کشتی به واسطه ديدار آن کشتی مقابل بهتر نمی گاردد  

بل ه رو به وخامت می گذارد و ايان باه واساطه خاوف و هاراس و اطلاعاات       
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و آناان  ناقص و نادرستی است که از تحلیل قضايا به اينان انتقال مای دهناد   

همگای باه جارم    نی  از دست يافتن سخن می گويناد و اين اه در بازگشات    

خیانت به دار آويخته می گردند و خودشان فرار نموده اند که  بازنگردند ازيرا 

اوضاع بعد از بازگشت اينان تغییر يافته و بسی مسالل دگرگون گشته است و 

آن فضا به واسطه نبود ام ان بحث و کنترل جمعی و تک روی عده ای رو به 

اکنان سرزمین به واسطه هماین  وخامت نهاده است و هر لحظه عده ای از س

تغییر اوضاع کشته و يا دچار نقص جسمی گشته اند. اما با همه ايان اوصااف   

دهشتناک بايد راه چاره ای را يافت و با اين اف ار بسی خطرناک نمای تاوان   

به مبارزه زشتی و پلیدی و اف ار پريشان و اندوه های سرزمین و سااکنان آن  

رند در اولین خش ی که می رسند چند صبا ی رفت. بنابراين تصمیم می گی

شوند و جلساتی نی  برای بررسی اوضااع   به استرا ت و تجديد قوا مشغول را

ات عاقلانه ای که  اوی باار عملای باشاد؛ بگیرناد.     مايند که تصمیمبرگذار ن

کشتی به مسیر خود با نیروهايی که در آنان رو باه تحلیال و ناابودی اسات؛     

بال جايگاهی امن برای استرا ت موقت و تجديد نیرو می ادامه می دهد و دن

ی از محافظان بادبان ها بر می آيد که سرزمین کاوچ ی  يباشند. به ناگاه صدا

که از دور نمايان گشته است که اينان بلافاصله بايد به نتیجه ای دست يابند 

ل در اين میان چون فضای ف ری از قبا  به آنجا برای استرا ت بروند يا خیر؟

دنبال آن گشته است همگی اينان بدون کوچ ترين تاأملی و بادون بررسای    

شرايط و اوضاع به مانند سرگشتگان به سراغ سرزمین کوچک که هويدا شده 

است رهسپار می گردند. اين تصمیم از عدم استفاده از خردگرايی و صرفا  باه  

تی باه  واسطه اندوه و اضطراب است که چنین رفتار و عمل می نمايناد. کشا  
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سرزمین کوچک می رسد. در اواخر ش  است همگی خسته و پر از اساترس  

هستند اما يک تصمیم درست می گیرند که همگی به واساطه نباود شارايط    

م فی در دل ش ، در کنار ج يره کوچک در خود کشتی تا صبح اساترا ت  

نمايند و صبح با  التی بهتر و رفب خستگی به ج ياره گاام گذارناد. در ايان     

  همگی بدون هرگونه مش لی و باه واساطه هماین انادوه کاه بار آناان        ش

مستولی گشته است که ذهن و جسم آنان را خسته نموده است به استرا ت 

می پردازند. در دل ش  صداهايی از ج يره به گوآ می رسد اما اينان چاون  

افتاده اند؛ صداها را باه اوهاام    در  الت استرا ت عمیق و به خواب شیرينی

ويش تعبیر می نمايند. در صابح همگای خیلای زود از کشاتی پیااده مای       خ

گردند و به سراغ آشنايی با ج يره و آماده نمودن خوردنی در اول صابح مای   

روند. بعد از خوردن صبحانه و گام گذاردن در کنار ساا ل باه چی هاايی بار     

می خورند که خیلی عجی  می نمايد و اين ه جای پاا در ساا ل زيااد مای     

شد. اين نشان از بودن کسانی در ج يره که در آنجا س نی دارناد ؛ اسات و   با

در اين هنگام به ياد اوهام ش  گذشته می افتند و  ال مای فهمناد کاه آن    

 باه اوهام نبوده بل ه کسانی باه کشاتی آناان ن دياک شاده بودناد. همگای        

استرسی دچار می شوند که همگی شان را فرا می گیارد. اماا ايناک در ايان     

میان سر و کله خود ساکنان از ن ديک فرا مای رساد عاده ای برهناه کاه از      

برمای آورناد و باا وساايل رزم کاه       لباس و پوشش محروم اند در ج يره سار 

خويش ساخته و در ج يره خلق نموده اند بر سر اينان يورآ می آورند. بعاد  

 از درگیری کوتاه تصمیم به صحبت می گیرند کاه اگار باه توافاق نرسایدند     

دوباره مبارزه نمايند. در يک فضای گفتگو ، هر دو طرف به کمک کاردن باه   
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هم و نیازمندی به هم پی می برند و اين اه هار دو طارف باه گوناه ای مای       

در سالهای قبال بواساطه   توانند برای ديگری مثمرثمر باشند. ساکنان ج يره 

پنااه   خراب شدن و ويرانی کشتی شان در دل دريا باه ايان ج ياره بالاجباار    

برده بودند و هجوم آنان نی  برای دست يافتن يه کشتی شان بوده، که باا آن  

اما پیشنهاد سااکنان کشاتی سااختن هماین      خودشان را نجات داده باشند.

ج يره و م ان زندگی است که نمونه ای شود از اين ه انساانها باا همراهای و    

چیره گردناد کاه    اراده خودشان می توانند بسازند و بر طبیعت و قدر خويش

باشاد.  نیا   تای   اين می تواند الگوی خوبی برای همگان در اماورات ديگار   

بنابراين همگان پذيرفته بودند که همین جاا سا نی گ ينناد و در دل درياا     

م انی برای استرا تگاه کشتی ها ايجاد کنند. در ادامه اينان باا هام بمانناد    

ضای ف ری سااکنان کشاتی   دوستانی برخورد نمايند و اين دلیلی است که ف

به سمت شادی و مثبت نگری تغییر يابد و خود گويای بهتار نماودن اوضااع    

روانی آنان می باشد. بعد از پايان کار اکنون تصمیم مای گیرناد کاه همگای     

های ج يره را از لحاظ مباارزه و  شتی به راه خود ادامه دهند و درسسوار بر ک

از ياد نبرناد. عا م خاود را مح ام     ساختن در مش لات و بهتر نمودن اوضاع 

کنند. کشتی در دل دريا با مسافرانی راستین قامت و راستین ف ار و عمال و   

به راه خود برای دست يابی به اعتلای خود و سرزمین اصالی خودشاان   اراده 

 که از آنجا آمده اند؛ به راه خود ادامه می دهد .
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ديگاران را    يره شاهد آن بودناد و همگان به واسطه اين روند  ادثه که در ج

که بايد ج يره خود را بساازند باه يااد ماجراهاای      آگاهی بخش گردانیده اند

قبلی و تجاربی افتادند که به واسطه آن خويش را به چنین وضعیتی کشاانده  

بودند. در نجات خود و تصمیماتشان به ساختن و ناه گاريختن نظار اف ناده     

آن با خطر از هام پاشایدن و ناابودی کامال     بودند. هر چند سرزمینشان هر 

مواجه گشته است اما با اراله طر ی اصولی و با همیاری همگان و به چاالش  

طلبیدن مخالفان آگاهی رسانی، می توان مسیر گريختن و ياا ناابودی را باه    

سمت ماندن و ساختن تغییر جهت داد. در بستر چنین تف راتی باوده اسات   

های راه مبارزه و در انديشه خود طلاوع موفقیات و   که توانسته اند با سختی 

.  ال خاود را سرساخت تار و اراده    ی جستار نمايندپیروزمندی را با شادکام

خود را در کنترل امور جاری می دانند و اين خود باعث ادامه مسیر به سمت 

مش لات از جهت اصلاح و درست نمودن کاستی های بوجود آمده می باشد. 

،  ا غال  بودن بر همه بادی  بوجود آمدهکه وانشناختی در چنین فضای ر

نی  به او  رسیده است و اين خود منبعی عظایم را بارای انارژی هاايی کاه      

تحلیل رفته اند؛ ايجاد ساخته است. با درکی همه جانباه، ماا گاويی در ياک     

 ا مشترک با ساکنان کشتی، خود را فاتح می يابیم و با سرعت به سامت  

ود می شتابیم. ساکنان کشتی در ادامه مسیر سارعت خاود   سرزمین ويران خ
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درياا نیا  باه     را سريعتر می گردانند و هر چه بیشتر بر دريا غال  می آيناد. 

واسطه اين ه تابستان رو به اتمام است اموا  خود را سرعت بخشیده و فضای 

جوی و طبیعی نی  به مانند سابق نیست  ال بايد تا می توانند سرعت خاود  

ايمنای و تحلیال نارفتن    و ا  داکثر توان خود و کشتی، باا  فاا اماوال    را ب

نیروهای خودشان بیشتر نمايند. همگان به فعالیت بسیاری مشغول هستند و 

اين باعث می گردد کمتر ف ر و انديشه نمايند و بیشتر جسم خود را خساته  

کنند که در اين خستگی جسمی فرصتی برای انديشیدن نباشد و ايان خاود   

لیلی است که با همان  ا خسته بودن بخوابند و بیادار گردناد و اف اار و    د

انديشه خويش را از بدی ها مصون نگاه دارناد تاا اين اه بتوانناد باا نیاروی       

بیشتری به سمت هدف خود رهسپار گردند.  ا و شوق رسیدن باه کساان   

 ن ديک و دوستان و اعضای خانواده خودشان و مردمان سرزمین، نیروی آناان 

را بیشتر گردانیده است و به آنان انرژی دوچندان می بخشايد. هار کسای در   

خاطراتی شیرين فرو افتاده است. اما اين همه خوآ بینی و نیاک پنداشاتن   

عواقبی نی  دارد که به محض هرگونه مخالفت در سرزمین خودشان و  اا  

گراتار  ش ست را درک نمودن، به نابودی آنان منجر می گردد. پا بايد واقب 

بود هر چند اين مثبت انديشی و در اوهام مثبت باودن در درياا، کماک کاار     

بسیار بهتری برای ادامه مسیر تا رسیدن به سرزمین است . بناابراين کساانی   

در کشتی که به اين امر واقفند؛ ترجیح می دهند در اين صحنه واقعیت و ياا  

اد ن نند تاا همگاان   خوآ بینی افراطی، صبر نمايند و دخالتی در اوضاع ايج

بدون مش ل به سرزمین برسند و يک ش  قبل از رسیدن باه سارزمین، آن   

زمان پرده از خوآ بینی بیاف نند و  قايق امار را دوبااره گوشا د نمايناد و     
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انتظارات را مطابق واقعیات گردانند. در اين فضای مثبت انديشی کسانی نیا   

امیدی می پراکنند با آناان باه   که ندای مخالف می زنند و در لحظاتی بوی نا

واسطه نش ستن فضا برخوردی منطقی می گردد که فضا را به هماین شا ل   

بتوانند تا رسیدن به مقصد  فا نمايند. اين چنین باا سارعت و شاتاب باه     

سمت مقصد رهساپار گشاتن و دوری از بادبینی و نگريساتن منفای بافاناه،       

ه همگان را فرصاتی اسات    سی از زندگی را در کشتی پديدار نموده است ک

تا هر چند وقت ي بار، کشتی در يک م انی برای اساترا ت توقاف نماياد و    

بتوانند از لذت در دريا بودن اساتفاده نمايناد و مااهی هاای تاازه را صاید و       

وضعیت بوجود آمده را با تفريحاتی آمیخته گردانناد و باا مثبات انديشای و     

 اال   رتباطشان را فراهم نمايند.بیان م اح هايی گروهی دلیل عمیق گشتن ا

همگان به مانند يک خانواده با هم رفتار می نمايند و هایا کادام  اضار باه     

جدا گشتن از جمب کشتی نیست و اين خاود فرصاتی اسات کاه باياد از آن      

استفاده نمايند. بنابراين در ي ی از توقفگاها کاه بارای اساترا ت بادان جاا      

و پیمانی را با هم سر مای دهناد کاه     خواهند رفت؛ گرد هم جمب می گردند

در تمام مش لات آينده با هم باشند که قادرت باا هام بودنشاان توانساته از      

لحظه ابتدا آنان را ياری نمايد و در انتهاا نیا  آناان را باه موفقیات و نجاات       

روانای گاروه مثبات و شااد      یمردمان و سرزمینشان ن ديک می گرداند. فضا

چند سرزمین کوچک مای رساند اماا باه واساطه      گشته است. در بین راه به 

اين ه برای رفتن و بازگشت به سرزمین خودشان زماان م فای ندارناد باياد     

کمتر توقف نمايند.  ال سؤال آنان به اتماام رسایده و پاساخ هاای خاود را      

يافته اند. از لحاظ تئوری خود را با تجربه گردانیده و  ال زمان انجاام عمال   
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دشان برای ساختن و اصلاح و تغییر دادن فرا رسیده مطابق تجارب مثبت خو

است. بنابراين بدون توجاه باه کاساتی هاای راه و آيناده پار از اضاطراب و        

استرس، به راه خود با ايمان به موفقیت و توان جمعی خود ادامه می دهناد.  

در ادامه راه به کسانی بر می خورند بعضی امیدواری و برخی ديگار ناامیادی   

می دهند اما اين چنین بحث هايی ديگر بر روی آنان تأثیری نادارد   را انتشار

راسخ گردانیده و اف ار و انديشاه خاود را مقااوم از    چون اينان عقیده خود را 

هرگونه بدی نموده اند. ساکنان کشتی  ال به مانند کسانی گشته اند که هر 

ود مباارزان  يک توانايی تغییر دادن يک سرزمین را دارا می باشند. ايناان خا  

بدی ها شده اند و در اين راه بسی آسی  ها را از هر جهت در تجارب دارناد  

و اين خود دلیل موفقیت آنان می گردد. کشتی بادون وقفاه، شابانه روز باه     

سمت سرزمین خودشان به راه افتاده است و همگان بدون هرگوناه پنداشات   

ت که در يک شا   منفی، خالصانه به يک هدف می انديشند و اين دلیلی اس

کاه هماه جاا     ی شده اسات اضطراب که به مشام می رسد دلیلبوی سرزمین 

مو  می زند. بعضی بارای رسایدن باه سارزمین خواساتار تلاشای بیشاتر و        

سرعت بیشتری هستند و برخی ديگر خواستار عاقلاناه نگاری مای باشاند و     

یاه   ال زمان مناسبی است که از فضای خوآ بینی خار  و باه واقعیاات ت   

بنابراين با وجود تمام مخالفت ها تصمیم می گیرند که در دل شا  و   دهند.

در دريا توقف نمايند و جلسه ای با  ضور همه ساکنان کشتی برگا ار کنناد   

که در اين جلسه تمام سخنان را بتوانند عنوان نمايند و همگان بر مشا لات  

تن افراطای خاار    آينده و در رسیدن به سرزمین آگاه گردند و از نیک پنداش

گردند و اين ه اينان مدت زيادی از سرزمین و مردمان دور باوده اناد و باياد    
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بررسی نمايند که در نبود اينان چه اتفاقاتی رخ داده است و چه وضاعیتی در  

شرايط کنونی آنجا  اکم است و مطابق با آن بتوانند رفتار و عمال نمايناد و   

نه شرايطی که قابلا  بواساطه آن از    برنامه های خود را طبق وضعیت فعلی و

سرزمین خودشان خار  شده اند؛ تنظیم نمايند. پا تصمیم می گیرناد کاه   

چند نفری مخفیانه به سرزمین بازگردند و وضعیت را بررسی نمايناد و عاده   

ای را نی  از  ضور خود آگاه گردانند. بعاد اگار شارايط مهیاا و فاراهم باود؛       

توانند تا سر د ام ان آسی  های ا تماالی را  کشتی به سرزمین بازگردد و ب

 از خود دور گردانند .
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شبانه بنا به تصمیم قبلی تعدادی از مسافران کشتی کاه توساط هماه ماورد     

اعتماد و برگ يده گشته اند از کشتی پیاده و به سرزمین گام می نهند. ايناان  

ا بر عهاده دارناد؛   در بازگشت، اهداف بررسی اوضاع و شناسايی عوامل خطر ر

و ايجاد شرايطی که سااکنان کشاتی باه آرامای و در فضاای بای خطاری از        

کشتی خار  گردند. اول از همه اينان به ساراغ دوساتان و آشانايان ن دياک     

خود می روند و در دل ش  خويش را به خانه ن دي ان مای رساانند. بعاد از    

رناد کاه آناان را باه     ابراز محبت طرفین، نوبت به بازگو کردن پروژه خاود دا 

کمک فراخوانند. همگی آنان به مانند اين اه از تااري ی خاار  شاده باشاند؛      

امید خود را در هم اری با ساکنان کشتی می يابند. در تعريف هايی که مای  

گردد اوضاع بدتر گشته اسات.  اال سارزمین اوضااع بادتری يافتاه اسات.        

مايناد. ديگار  تای باه     به گونه ای خشن تر با خلق رفتار مای ن   اکمان آن

خواسته های کوچک خورد و خوراک مردم هم وقعی گاذارده نمای گاردد و    

خويش را صا   اصلی سرزمین و مردم می نامند؛ و ديگر هایا مخاالفتی را   

تاب نمی آورند. در راستای اين موقعیت کساانی از زماره  اکماان هناوز باا      

خفی نگه داشته اناد.   مردم هستند اما به واسطه اندک شمار بودن خود را در

بنابراين می توان از آناان مادد و يااری طلبیاد. ماردم نیا  بواساطه چناین         
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وضعیتی و بسط ناامیدی که از بالا پراکنده گشاته اسات خاود را در کنتارل     

امور ناتوان می پندارند و به واسطه چنین شرايطی خود را مح وم به بردگای  

شارايط سااکنان درکشاتی کاه      ال بارای تغییار    ساخته و پذيرا گشته اند.

 رکتی سیال دارند و در میان اموا  هستند بسی متفاوت با انديشاه کساانی   

شده اند که به گونه ای ثابت در سرزمین مأوا گ ياده اناد و خاود را صاا       

معرفی کرده اند. در روند اين انديشه ثابت و انديشاه متغیار در میاان اماوا      

پذيرا گشت اما اين اصالاح ماوقتی اسات     دريا می توان به گونه ای اصلاح را

ازيرا که ساکنان کشتی، خويش را صا   نمی پندارند بل ه خويش را  اوی 

مطالبی يافته اند که نمی توانند با آن تحولاتی عظیم را رقم زنند.  ال زماان  

مواجه گشتن هر دو گروه در روند  وادثی است کاه هار دو در پای نفاوذ در     

م هستند. عده ای باا قادرت صاا   باودن خاويش،      میان روی و نظرات مرد

اين ه در انداختن  ا ترس و ناامیادی از آيناده ای بادون ايناان از عاذاب      

هايی رو ی و روانی تغییر می نمايند که مردمان در نباود آن  اکماان باياد    

تحمل نمايند. اما عده ای که در کشتی واقب گشته اند خود را از گونه آيناده  

و ارتبا  با ديگاران  ود مردمان با رو یه ای  اکی از زندگی ای، در دستان خ

که آنان خود آن را ديده و درک نموده اند و ديگر  اضر به پذيرآ تصاورات  

واهی و پندار خیالی نیستند. با اين اوصاف در جهت وضب خاوب پایش مای    

روند. بنابراين تماس با اشخاص ن ديک خود گرفته می گردد. اين کسانی کاه  

تی به سرزمین آمده اند؛ تصمیم می گیرند شب ه ای را ايجاد نمايناد و  از کش

افراد زيادی را با  ضور خود و اف ار و تجارب خويش مخفیانه آشنا نمايناد و  

هر کسی را که  سی از هم اری در او موجود باشد با خود و اف ار و انديشاه  
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اين امر تشريح کنند. رهايی از جور و بیداد آشنا نمايند و برنامه خود را برای 

کسان زيادی با آنان هم اری می نمايند اينان خود تصامیم مای گیرناد کاه     

چند نفری را انتخاب و خود به کشاتی بازگردناد وهماین چناد نفار ارتباا        

ساکنان کشتی با خود اين تش یلات و اشخاص باشند. برنامه های خاود را از  

اسات کاه درختاانی را     درون کشتی پی می گیرند. روناد کاار ايناان چناین    

کاشتن و آبیاری نموده اند و اين نهال های نورس را پرورده و  ال که جواناه  

زده اند و هر روز که بر تعداد آن افا وده مای گاردد؛ لازم اسات کاه بناا باه        

دلايلی که خطری برای خودشان وجود دارد و اين اه مادت زياادی اسات از     

ار اينان هستند به شرايط سرزمین و آنان نی  در انتظهمراهان خود دور شده 

آگاه گردند تا آنجا تصمیم نهايی برای وضعیت پایش آماده اتخااذ گاردد. باا      

گیاری  به سا ل می روند و به بهانه ماهیلباس هايی مبدل با کمک ن دي ان 

به دريا می روند و در بازگشت قايق ها توسط کسانی بازگرداناده مای شاود.    

 ال ساکنان کشتی  به کشتی منتقل می شوند. اينان با اين طرح از سرزمین

که در آنجا منتظر بودند به استقبال اينان می آيناد. مساافران از راه رسایده    

راب و تنش از گونه در انتظار بودن برای رسیدن به ع ي ان خويش طدچار اض

بودند.  ال با بازگشت بررسی کنندگان، خوشحال و به گوناه ديگاری دچاار    

ه بودند که آيا اوضاع مساعد است يا خیار؟ هماه ماوارد و     سی از دلهره شد

بازگشته اند؛ تشريح مای گاردد. باا ايان      اوضاع توسط کسانی که از سرزمین

همگان به وخامت اوضاع و کارهای انجام يافته توسط کسانی که بارای   وجود

بررسی بازگشته بودند؛ آگاه می گردند. همگان از شیوه دخالت اوضاع توساط  

سرزمین  اندوهگین و از کارهای صورت يافته توساط هام مساافران     اکمان 
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آنها را مورد قدرانی قارار  بخاطر شجاعتشان در اين ماجرا خويش خوشحال و 

می دهند.  ال بايد همگی منتظر باشند که اوضاع به چاه سامتی مای رود.    

مفاری در  ی بتواند بگريا د و باه دنباال    که کل شب ه ش ست خورد کساگر 

ی باشد و اگر نی  نتوانستند تغییرات خود را اعماال و سارزمین را   جای ديگر

 ساختنی دوباره نمايند .
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روزهای پر تنشی است اما بايد برای رفب استرس نی  خاود را مشاغول نماود.    

و از ن دي ای ساا ل   شاوند  بنابراين تصمیم می گیرند مشغول ماهی گیاری  

از جان  افراد ساکن در سارزمین باه    بودن کمال بهره را برند تا اين ه خبری

شاب ه ای کاه   دتی در چنین شرايطی مای گاذرد. اکناون    آنها برسد. چند م

ايجاد نموده اند پروبال يافته و  تی بعضی از  اکمان نی  را به خود کشاانده  

بود. خود مردم در تاري ی نوری را يافته بودند و به واسطه اين نور امیادی را  

ن انداخته بودند. بنابراين چنین درختانی زمان باه ثمار   در انديشه و دلهايشا

نشستن را با پرباری طی کرده بودناد و  اال باياد اساتفاده نماوده و بتاوان       

محصولات را به خوبی چید و از تفرقه و سهم بیشتر و انديشه منفعت بردن و 

رساندن بیرون آيند. اين خطری است که پروژه تغییار و تحاول و سااختن را    

ن تهديد می نمايد که در تغییار اوضااع کساانی ناخواساته، زماام را      هم چنا

بدست گیرند که برای منفعت جويی چنین رفتار و عمل نمايند و در انديشاه  

و تحول و ساختن نی  نباشند. بنابراين بايد خطر چنین وضعیتی تغییر اوضاع 

آن را  را نی  در نظر داشت. و در پروژه تغییر و تحول و دگرگاونی و سااختن،  

مدنظر قرار داد. در مبحث ساختن به عوامل خاار  از  یطاه وظیفاه جاويی     

بمانند شخصی و خانوادگی نی  بايد توجه نمود کاه ا ساساات شخصای را از    

مسیر اصلی منحرف نگرداند. همگان در انتظار خبری از سرزمین در جوآ و 
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تان و خروآ درونی اف نده گشته اند و زمان ديدار همگای باا اعضاای دوسا    

ن دي ان و خانواده و  تی م ان نی  بسایار ن دياک اسات و مادت زياادی از      

 اکماان   سپری نمودن و جدا گشتن اينان از فضای سرزمین گذشاته اسات.  

نی  از اينان استفاده اب اری نموده اند و از ساکنان کشتی تقدس هايی ساخته 

ی يادبود ايناان  که اينان به سفر برای نجات سرزمین رفته و تنديا هايی برا

ساخته اند که گويا اينان از بین رفته اند و  ال اگر خود را نمايان ساازند باه   

ي دفعه همه را در انفجار ا ساسات قرار می دهناد کاه ا تماالا تااب تاوان      

مقابله با وضعیت را ندارند. بنابراين خطر زيادی را بايد تحمال نمايناد. باياد    

دريج از  ضاور ايناان آگااه گردناد و     زمان مناس  فرا رسد و همگاان باه تا   

خودشان خواستار بازگشت و ساختن گردند نه اين ه اينان خاود بازگردناد و   

اجبار به تغییر نمايند که در هم اری خود مردمان بسی منافب وجود خواهاد  

داشت که می توان انتظار را تحمل نمود. و اين چنین انتظاری نیا  چاه بساا    

 بود . آسوده تر قابل تحمل خواهد



 

 5فصل 

 

مردمان زيادی به اهالی سااکنان کشاتی و انديشاه سااختن و بنیاان نهاادن آناان        

ه ا گشات گرويده و در زمره اينان گشته اند و  ال به سراغ اهالی کشتی رهسپار دريا 

اند. اکنون تمام سرزمین متوجه  ضور اينان شده اند و اما  اکمان کاه خاود را در   

ايده خويش می پندارناد؛ در مر لاه اول مخالفات مای      مواجه با امری خلاف امر و

نمايند و از اين ه اينان شیاد و دروغ گو و در پی تسلط ف ری و عقیدتی بر مردماان  

هستند و شیاطین آنها را فرستاده اند ندايی سر می دهند و از تماام اب ارهاايی کاه    

ای  اکماان  می توانند و در اختیار دارناد بهاره مای جويناد اماا ساودی در آن بار       

سرزمین خسته از  اکم بودنشان نخواهد بود. بنابراين خود نیا  باا مردماان هماراه     

می گردند و در انديشه تسلط ف ری و کنتارل بار اوضااع، باا ارتباا  اناداختن باا        

ساکنان کشتی به دنبال آنان می روند و از اين ه آنها به سلامت بازگشاته اناد خاود    

می گذارند.  ال اين ه اين فريبای بایش   به نمايش را بسی شادمان در بین مردمان 

نیست. بنابراين با مردمان همراه و کشاتی را باا تشاريفات باه ساا ل مای آورناد.        

ساکنان کشتی که خود تجارب بسایاری را دياده و درک نماوده اناد از ايان رفتاار       

 اکمان به شک افتاده اند اما به ناچار دم فرو بسته اناد. شا  هنگاام در سارزمین     

خود تصمیم می گیرند که در م انی همديگر را ملاقات و با  ضاور هماه سااکنان    

کشتی، جلسه ای را ترتی  دهند. در اين جلسه هر کا باه نقاد و کساانی نیا  از     

سر خوآ بینی به مسئله می نگرند و اين ه  اکمان عاقال گشاته اناد و خودشاان     
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لی باه پاا مای گاردد کاه      خواستار آمدن اينان به سرزمین گشته اند. بناابراين جاد  

کسانی از سختی راه و آزار ديدن بسیار خود يااد مای نمايناد و اين اه  اال زماان       

استرا ت است اما کسانی ديگر به نوع ديگری به مسائله پایش رو مای نگرناد و از     

سختی راه و آزار ديدن بخاطر تجارب خاود يااد مای نمايناد و اين اه  اال زماان        

نمودن اف ار متعالی خاويش فارا رسایده اسات؛      استرا ت نیست بل ه لحظه عملی

در پايان جلسه، همگان به ايان نتیجاه مای رساند کاه رفتاار        پا نبايد تعلل کرد.

 اکمان بايد بررسی گردد تا اگر در آن مطابق اصول اخلاقای و انساانی، سااختن و    

 استفاده همگان نباشد به مقابله با آن برآيند و اگر خود  اکماان مطاابق آن باشاند   

به آنان به لحاظ انسانی کمک نمود کاه سارزمین از وضاعیت ناابودی بیارون آياد.       

گروهی مسئولیت بررسی طبقات بالايی و گروهی ديگر مسئول طبقات ديگار مای   

شوند و يک گروه نی  مسئول بررسی عمل رد و رفتار و اعماال و نیاات  اکماان در    

ت ياک هفتاه نتیجاه    انديشه مردمان می گردند و تصمیم می گیرند که ظرف ماد 

گروههای بررسی کننده در يک جلسه ای ديگر به صورت محرمانه از برای همگاان  

تشريح گردد. در زمان مقرر همگی گروهها با انجام بررسی هاای خاود، نتاايج را در    

زمان مقرر و در جلسه بعدی اراله مای دهناد و اين اه همگای گروههاای بررسای       

تار و نیات  اکماان مطاابق اصاول انساانی و     کننده در يک مورد مشترک اند که رف

اخلاقی و از هدف خدمت به مردمان خاار  اسات و ايناان در پشات  صاار رفتاار       

نیک با ساکنان کشتی در انديشه مهار و از باین باردن اف اار و فرساودگی در باین      

تمام مردمان هستند. فرسودگی که تمام اعمال نیک را در بار مای گیارد و اعماال     

. مردمان را بی  ال و سست می سازد و کساانی را قاوی   می گرداند زشت را عادی

و نیرومند می کند که صرفا  منافب  اکمان را در محافظات گیرناد و بقیاه مردماان     
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به اش ال مختلف به نابودی درونی دچار گردند. هرگونه با هم بودن و شادی کاردن  

مای ساازد و    خطری است که  اکمان سرزمین را بشدت دچاار دلهاره و هراساان   

بسا  قدرت آنان را ت ل ل خواهد سااخت. ايان  اکماان در انديشاه   ومات بار       

ديوانگان و سست عنصران می باشند و قدرت درونی مردماان خطاری بارای آناان     

می باشد. در اين بررسی ها نتايج اراله می گردد و  ال زماان تصامیمی سرنوشات    

د آنان فرا رسیده اسات. بناابراين   ساز از برای ساکنان کشتی و آينده سرزمین و خو

جمب در يک نظر قطعی به اشاتراک مای رساند و آن مقابلاه باا رفتاار  اکماان و        

برانداختن بسا  نیرنگ و جبر و استعمار از گونه اين ه کساانی کاه روان و انديشاه    

. بنابراين ايناان باه ايان    شان با مردمان نباشد از خود و جنا مردمان نخواهند بود

رزمین باه ايناان ايان    عمارگر هستند و استبداد نی  که تمام مردماان سا  تعريف است

اند.  ال بايد بتدريج و لحظه به لحظه و با ياک برناماه مادون کاار را     گونه نگريسته

شروع نمود. ازيرا که باعث آشفتگی و استفاده طرف مقابل از آن مای شاود. در گاام    

اناه باه صافوف مردماان جوياای      اول بايد از رخنه  اکمان با انديشه های کج خواه

ساختن، ممانعت نمود. در گوشه ای ديگر با همدلی و همراهی مردمان باا ي اديگر   

قدرتی مردمی را خلق نمايناد و از اختلافاات داخلای و تفرقاه هاايی کاه ا تماالا         

خواهد افتاد؛ پرهی  کنند. خودشان بايد رهباری جنبشای را بار عهاده گیرناد کاه       

ن آينده ای بهتر باشد. راهی که اينان در سرزمین ديگاری و  خواستار تغییر و ساخت

در زمانی که در دريا آن را برای استرا ت برگ يده بودند؛ کس  تجربه کرده بودناد.  

و می توان آن تجربه را نی  ب ار گرفت و تجارب ديگاری را کاه در سارزمین ديگار     

نان تفرقاه انداختاه باود    اختلافاتی که کسانی در دريا با آن مواجه شده بودند و در آ

را مد نظر قرار دهند. اکنون زمان پرداختن به يک مسئله اساسی اسات و آن اين اه   
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در سرزمین ديگری فرار کرده بودند و در دل دريا به اينان پناه آورده بودناد و  اال   

با اينان هستند و برای سااختن سارزمین ديگار کاه از آن خودشاان نیسات باياد        

راين با خود عهد می نمايند که در ساختن سرزمین خود و قاوی  تلاشی نمايند. بناب

شدن و قدرتمندتر شدن مردمان به سرزمین آنان کاه از آنجاا گريختاه بودناد نیا       

بپردازند و مردمان آن سرزمین را نی  از  صاار ف اری و جسامی کاه  اکمانشاان      

نیااز اسات    ول انقالاب ف اری  زمیناه ا برای آنجا ايجاد کرده بودند؛ نجات دهند. در 

پا با شور و شوق، همگی جلسه را تارک و در پای دساته بنادی و گاروه بنادی       

مردمان و ساختن تش یلاتی می گردند که به سهم خود خواساتار  قاوق مردماان    

به گونه ج لی باشد که تا زماان خاود آتاش و شاعله انقالاب را باالا ببرناد و کال         

جااور و زور را از ريشااه   اکمااان را در يااک  لقااه آتااش گرفتااار نماينااد و بسااا 

بسوزانند و و آن را خشک گردانند.  اکمان نی  غافل از همه جا در پای مهاار آناان    

هستند و چون از پیش خودشان بسا  تقدس را برای ساکنان کشتی مهیاا نماوده   

بودند بنابراين مخالفت با اينان بسی سخت گشته است پا در پی  اذف فی ي ای   

و اين ه اينان تعدادی نیروی خاارجی نیا  باا خاود باه       می آيند تک به تک آنان بر

همراه دارند که در پی اختلاف در صفوف اينان نی  برآمده اند.  ال لحظه به لحظاه  

شعله ن اع بالا گرفته است و هر دو طرف خويش را برای نبردی که در آن بايد ياک  

دلیلای اسات    طرف برنده و يک طرف بازنده و تسلیم گردد؛ آماده می نمايند و اين

که باعث می گردد هر دو طرف امیدوار باشند کاه بتوانناد بار طارف مقابال غلباه       

نمايند و اوضاع را در کنترل و اختیار خويش گیرند. و اين چنین سایر تحاولات باه    

سمت اهدافی پیش می رود که  تی از شرايطی که پیش از اين بیان شاد و بارای   

 . هد رفت ی گرديده است فراتر خواآن برنامه ري
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انقلاب ف ری به اتمام رسیده است و  ال زمان انقلابی کلی است کاه بنیاان   

اجتماع در دساتان مردماان قارار گیارد و بساا  جاور و ظلام و اساتبداد و         

و همگاان مطاابق اصاول اخلاقای و      استثمار و استعمار را به پاياان برساانند  

ايگااه خودشاان زماام    انسانی در راستای ا ترام باه هويات و شخصایت و ج   

امورات را در دستان خويش گیرند و به سوی رشد و تعالی گام نهند. در ايان  

پروسه ف ری که آغاز گشته، همگان خود را دخیل می دانند و می طلبد کاه  

با همديگر هم اری و همیاری نمايند که در سرزمین خود شادی را به جاای  

گوناه زيساته    ردمان همیشه اينغم و نارا تی   م فرما نمايند. گويی اين م

ا هیجاناات  اند و رو یه شادی آوری را داشته اند. همین مردمان را می توان ب

و همین مردمان را  تای مای تاوان باا      بسوی مثبت انديشی رهسپار گرداند

و  اندوهی درونی به منفی نگری به يک موجود پست تر از  یوان نی  کشااند 

ار در عقايد خويش بسی جايی از تأمل خواهد اين برای انقلابیون راسخ و پايد

 داشت .

انقلاب به مانند موجهايی است که از سا ل بار پی اره سارزمین جاور     » 

فرود می آيد؛ ريشه انقلاب را بايد در استثمار و استعمار و ظلم جستار نماود.  
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و عادم   1هرگاه  اکمان به کنتارل بایش از  اد، خشاونت خاار  از اخالاق      

يگر روی آورند؛ انقلاب، خود در میان ايان هجاوم، ريشاه    همدلی با نظرات د

 « . .خويش را پرورآ و نهال آزادی را بتدريج به ثمر خواهد نشاند

آيا نبايد انقلابی بود و انقلابی نگريست. انقلابی درونای کاه تماام ناپااکی     

های اخلاقی و انسانی را ب دايد و بیارون را نیا  اصالاح کلای نماياد. نیاروی       

خود را از  صار خار  و در سرزمین بدون  صار غرق می گرداند؛ اما انقلابی 

 صار بر می گردند و اين مشا لی اسات کاه     بتدريج انقلابیون به سرزمین با

کل انقلاب ها را تهديد می نمايد.  ال اين بار مردمان متفق القول گشته اند 

در  نگردناد.  که از اين گذرگاه انقلابی خار  و هرگ  به سرزمین  صاردار بااز 

سرزمین بتدريج مخالفت ها بالا می گیرد و دو طرف مواضب خويش را روشن 

ساخته اند.  اکمان بر پايداری خاود تأکیاد مای نمايناد و اين اه دشامنانی       

خار  از سرزمین در پی بی ثباتی و نابودی بنیان اجتماع و اخلاق برآمده اند 

خشاند. از هويات گرفتاه تاا     و با هر  ربه ای خود را به گونه ای تقدس می ب

آيند. اما هیا کدام از اينها نمیريشه اعتقادات و اينگونه در پی نیرنگ برمی 

تواند نهالی که هر روز ش وفه هاايش بیشاتر و پرباارتر مای گاردد؛ متوقاف       

يی شروع گشته و همگان در پی گوناه نمايد. در خار  از محدوده، شورآ ها

با آن ضربه ای به  اکمان زنناد. مباارزه    ای مخالفت برمی آيند. مخالفتی که

ظلم و بنیاان نهاادن    از چهره مخالفتی اصلا ی در پی براندازی بسا  جور و

لی تبديل می گردد. بتدريج کنترل از دست  اکمان در عرصاه  اجتماعی متعا

                                                           
 به معنای برابری و آزادی 1
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و  در م ان های عمومی  اضر نمی شاوند های مختلف خار  می گردد. آنها 

از محافظان و در م ان هايی خاص محباوس مای   خويش را در میان انبوهی 

کنند. اما اين پايان ماجرا نیست؛ قیام عادل و داد و انقالاب در چهاره کلای     

آنان به پیشروی خود ادامه می دهد و اينان را در اندرون پنااه گااه و مخفای    

گاه های خويش رها نخواهد ساخت.  ال  اکمان، عاده ای شابانه در میاان    

سرزمین خار  و در انديشاه ماأوايی ديگار برمای آيناد.       آشوب ها خود را از

و در آنجا در پای آراماش باا    اينان خود را به سرزمین هايی ديگر می رسانند 

ثروتی دزديده شده هستند که با خون مردمان سرزمین انباشت کرده بودناد.  

اما عده ای ديگر از  اکمان همچنان بر ماندن تأکید مای ورزناد اماا انقالاب     

در هیا  صاری نخواهد يافت. بنابراين مسافران کشاتی کاه هادايت     خود را

اين شورآ و انقلاب را در دستان پرتوان خاود گرفتاه اناد  اال در انديشاه      

بنیان نهادن و ساختن بر می آيناد. ايناان باه خاوبی مای دانناد کاه صارفا          

 براندازی کفايت نخواهد کرد و از اينان سل  مسئولیت نمی کند بل ه بايد به

ساختن بیشتر از براندازی ت یه نمايناد. سااختن آرماان بسای ساخت تار از       

هرگونه نابودکردن می باشد. می توان با ضربه ای ديواری را فرو ريخت اما به 

سختی بايد تلاآ نمود تا ديواری را چیدمان درست نمود. انقلاباات همیشاه   

ی اسات کاه باه    در گذرگاه فعالیت خود به نابودی می انديشند و کمتر انقلاب

اماا ايان    ساختن و بنیان نهادن خواست ها و آرمان های متعاالی بیانديشاد.  

بنیان نهادن خود بحثی است و اين ه اين انقلاب را در يک نقطه باا واقعیات   

مواجه کرد و  صارهايی از جنا ا تارام و اخالاق و انساانیت را برپاا نماود      

مشغول می گرداناد. اماا    خود گونه ای ديگر از بحث است که ما را به خويش
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آيا هرگونه  صااری باعاث دوری از اهاداف اسات ياا اين اه  صااری را باه         

 صاری ديگر تشبیه نمايیم و از  صارها يک تعريف به عمل نیايد. خودماان  

را فري  ندهیم بحث ا ترام و اخلاق و انسانیت يعنی اين ه در يک چارچوب 

شته گردد و از شعار مخالفاان  قرار گیريم که به هويت و شخصیت ا ترام گذا

که انقلاب را ناهنجار می دانند که هایا گوناه چاارچوبی نادارد باياد دوری      

نمود. صارهای جور و ظلم و استبداد و استثمار و استعمار باا  صاارهايی از   

گونه ادب و اخلاق و انسانیت جايگ ين و اين دلیلی اسات کاه انقالاب را باه     

 ين آن به شا ل خاودآ باشاد و کنتارل     سلامت می رساند.  ال اگر جايگ

نمودن همچنان مبنای  اکمان جديد گردد؛ انقلاب از مسیر تعالی به سامت  

مسیر عق  گرد و  تی بدتر پیش خواهد رفت. گاذرگاه انديشاه ای مبحاث    

مثبتی خواهد داشت اما اين در عمل چه انادازه هیجاان مردماان را در ياک     

أمل خواهد داشت. مساافران کشاتی   نقطه هدايت و کنترل نمود؛ خود جای ت

در گذرگاه دل به دريا زدنشان اين را در تجارب خويش اندوختاه دارناد و آن   

ا به همه و آنان ر را مدام مد نظر قرار می دهند که بايد مردمان را فري  نداد

گونه  وادث چه مثبت و چه منفی آگاهانیاد. بناابراين در ايان موضاوع نیا       

با بدی ها نباشاد بل اه آن   یرند که جايگ ين بدی ها تلاآ خود را ب ار می گ

را با افعال  و نیات نیک جاايگ ين نمايناد.  اال در میاان پیشاروی انقالاب       

بعضی از  اکمان خود با عذرخواهی از اعمال گذشته به صفوف انقالاب مای   

پیوندند و بعضی نی  که همچنان مبارزه می نمايند توسط انقلاب  اذف مای   

ان بدست گرفتن قدرت  اکماان و سااختن بنیاان اجتمااع     شوند. اکنون زم

آينده در سرزمین آزاد و بری از هرگونه ظلم و بیداد و  اکم ساختن عادل و  
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داد می باشد. زمان تحقق وعده هايی است کاه مادتی دراز بارای آن دل باه     

دريا زده اند و  ال نبايد هیچگونه اشتباهی را مرت ا  گردناد. دل باه درياا     

ختن نی  خاود را باه منصاه ظهاور مای رسااند و آن در تجاارب        زدن در سا

ساختنی است که از سرزمین هايی ديگر به عاريت گرفته شاده اسات و مای    

توان از آن بهره جست و آن اشتباهات را ت رار ننمود و از راه ارهای آنان در 

و ايان چناین روز    جهت سريعتر رسیدن به اهاداف خودشاان بهاره جسات.    

ید تابناک جديدی که شروع به درخشیدن کرده است؛ آغاز جديدی با خورش

می گردد و همگان امیدی را در دل پرورانده اند که می خواهناد خاود را در   

آن انقلاب به اف ار و هويت و شخصیت و ا ترام  اضر و داخل ببینند و ايان  

 تازه آغاز ماجراست .
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ناد اوضااع سارزمین خیلای     در زمانی که  اکمان جديد شروع به کار نموده ا

و شتناک شده است و بايد هر چه سريعتر دست ب ار گردند و مسایر را باه   

وانی جامعه اقدام فاوری انجاام   تعالی و رشد تغییر دهند و در جهت آرامش ر

ند. اما کسانی از اندرون همین جامعه، اين کار را بسای ساهل و خواساتار    ده

ياا رفتاه و  امال باار تجاارب      تسريب بیشتر هستند و کساانی را کاه باه در   

اندوخته شده می باشند به گونه ای در يک چارچوب را ت طلبی می يابناد.  

اينان خود در سا ل آرامش خش ی بوده اند و از  اال طوفاان هاا و درياای     

متلاطم و خطرهای دهشاتناک آن کاه هار آن ام اان داشات جاان آنهاا را        

اضعی  اکی از ساؤظن گرفتاه و   بستاند؛ مطلب نبوده اند بنابراين اين گونه مو

بر جبهه مخالفت با کسانی بر می آيند که خود را دلساوز و آگااه باه هماان     

مردمان دانسته و در اين راه جان خود را نی  به خطر انداخته و اکناون زماان   

ساختن آينده ای است که نويد آن را داده اند. ساختن از گونه ای که همگان 

نی و نجات سرزمین از خطراتی که هار لحظاه   در آن به سلامت جسمی و روا

همگان را به نابودی سوق خواهد داد و اين پیمانی است که در برگشاتن باه   

سرزمین بسته شده و در اين راه اهداف بلندمدتی را تعیین نموده اند. نموناه  

 مخالفت ها با اين جمله پاسخ داده می گردد:اين 
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ی کاذب را نتیجه مای دهاد و   و از دريا گفتن خنده ابودن در خش ی »  

 « .به شخص آرامشی دروغین را القا می کند. 

 ال اوضاع سرزمین رو به وخامت نهااده اسات. مردماان گرسانه از هار      

طرف در طی راه  لی فوری هستند و بايد که چاره ای انديشایده گاردد. در   

مر له اول باياد همگاان را در ايان مسایر دخیال گرداناد و باه هار کسای          

تی اراله داد که همگاان باا هام تالاآ نمايناد و همگاان خاويش را        مسئولی

مسئول در سعادت سرزمین و خود شريک پندارند.  ذف عده ای و يا آنان را 

از خويش ندانستن باعث مش لاتی چه  ال و چه بعدها خواهد شاد کاه راه   

 ل آن به خشونت و دور تسلسل مخالفت و ستم خواهاد انجامیاد. بناابراين    

ر در همین است که ابتدا سرزمین به قسمت هايی با مردمان سااکن  چاره کا

در آن تقسیم گردد و اختیار و انجام مرا ل کار به خود آن بخش از سرزمین 

که خويش را به سعادت و يا فلاکت کشاانند.   مختار باشندسپرده گردد. آنان 

 و  ال  اين چنین کاری مخالفت هايی در مرک  سرزمین باه دنباال خواهاد   

. مردماان  داشت اما چاره کار در  ا دخیل بودن در سرنوشت خويش است

هر قسمت دارای تش یلاتی می گردند و خود را برای فعالیات آمااده نماوده    

اند. اکنون زمان اين است که از آنان در خصوص خواسته هايشان و اين ه چه 

مای   چی هايی موجبات رفاه و سعادت آنان در آن بخش از سرزمین را فراهم

ه ای را تحويل می هر بخش از سرزمین پروژ گرداند؛ پرسشگری به عمل آيد.

دهند. وکسانی از خود آن بخش از سرزمین آماده می گردند که آن طرح هاا  

اين چنین همه بخش های سرزمین خود را در کار و  و را به سرانجام رسانند.

دماان و  فعالیت بارای رفااه بیشاتر و داشاتن ساعادت و سالامت خاود و مر       
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يند خود را به اثباات  سرزمین در تش یلاتی داخل می يابند که تلاآ می نما

 ال هیا کاا بیارون از گاود نیسات بل اه هماه در ياک مسائله          رسانند.

مشترک شده اناد و آن در دسات داشاتن آيناده خاود باا تالاآ و فعالیات         

اه و آساايش خاود و   خودشان و اين همان قبول مسئولیت همگانی بارای رفا  

بايد فعالیت ها را سنجید و می ان پیشرفت  مین می باشد. در مر له بعدسرز

هار   آن را بتوان در بازده زمانی بخصوصی در معرض دياد همگاان قارار داد.   

 یقسمت از سرزمین  خود يک زمان را پیشنهاد می کند که در آن بازده زمان

نماود   به چه اهدافی دست يابند. اکنون بايد در قسمت فرهنگی نیا  تلاشای  

زده به فلاک   ازيرا که ريشه جعلیات به  د بحران رسیده و می ان آن نی  سر

است که در تلاشی بی وقفه بايد ريشه آن را خش انید و مقدار آن را باه  اد   

نازلی کاهش و ياا از باین بارد. بناابراين کساانی مسائول بررسای میا ان و         

اجتمااع در از   ماندگاری و ريشه دواندن جعلیات و خرافات و  ساسیت هاای 

بین بردن آن می شوند. در بررسی ها جعلیاات و خرافاات باه دساته هاايی      

کمتر  ساس برای اجتماع و بیشتر  ساس و میانه تقسیم می گردد که هار  

مر له را بايد با فعالیتی خاص خود آن مر له مورد  ملاه انديشاه ای قارار    

یا بحران ف اری  داد که آگاهی به  دی از شناخت و بینش برسد که ديگر ه

و يا ايدلولوژي ی نتواند آنان را بسمت خرافات و جعلیات ساوق نماياد و ايان    

در صورت باروز مشا لی   چنین سرزمین و مردمان از هر آفتی مصون باشد و 

خود جامعه بر ضد آن شورآ کند. بنابراين هر کمیتاه پیشانهاد خاود را باا     

وم می گرداند که در تعیین اهداف دست يافتنی و در طی زمانی مشخص معل

آن جنبه از فعالیت خويش به نتايج ملموسای دسات يابناد. اماا بارای خاود       
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خاود  ااکم بار    ه جويی کرد که برای همیشه مردمان،   ومت نی  بايد چار

خويش گردند و ديگر عنان اختیار خويش را در دستان هایا کاا   سرنوشت 

کاه در ابتادا شا ل    پا در اين راستا نهادهايی از هر بخش سرزمین  نیابند.

گرفته اند دور هم در يک گردهمايی جمب می گردند و در ماورد آن بحاث و   

تبادل نظر می نمايند و مقرر می گردد که در طی زمان مشخصای   ومات   

ها تغییر يابند و بارای همیشاه باه گوناه ای مساتقیم اختیاار هار بخاش از         

تراک يابناد و  سرزمین در دستان خودشان باشد و مردمان در فعالیت هاا اشا  

اين چنین اوضاع را در کنترل خود سااخته قارار دهناد.  اال مادت زماانی       

گذشته است و نتايج تلاآ ها خود را در زندگی نماياان سااخته اسات. هار     

قسمت از سرزمین دچار تغییراتی عظیم گشاته و مردماان باه جاای فضاای      

داده    ن و اندوه به فضای زندگی شاد و هم اری و همادلی تغییار رو یاه   

اند. هرگونه جعلیاتی با مخالفت خود ماردم باه کنااری نهااده شاده اسات و       

مر له ابتدايی رسیدن به اهداف به پايان خود ن ديک شده است. اکنون باياد  

مر له های بعدی را با بررسی مر له قبلی و تعیین نقا  ضعف و قوت آن به 

ت ياافتن  پیش راند و ايان چناین سااکنان کشاتی خاود را شاادمان از دسا       

مردمان به سعادت يافته اند و آنان که از همان قبل نمادی شده بودناد  اال   

همگان از آنان به مانند ناجیانی ياد می کنند که فضای سرزمین را باه وضاب   

درستی کشاانده و تجاارب خاود را در سااختن و بنیاان نهاادن خوشابختی        

ودشان باه  همگانی و همیشگی می ستايند. مردمان سرزمین اکنون توسط خ

مسیر ش وفايی اخلاقی و انساانی و اقتصاادی و انديشاه ای باا نهادهاايی در      

راستای زندگی شاد زيستن و تغییر مداوم مطابق نیازهای زمانی و م انی باه  
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در اين سرزمین به نتیجاه  پیش می روند و اين چنین وظايف ساکنان کشتی 

نجاات داده اناد؛ باياد    رسیده و به اتمام می انجامد.  ال که مردمان خود را 

بتوانند به سرزمین هايی که از آن گذر کرده و آنها را نی  در رناج دياده اناد    

کمک نمايند که آنان نی  از چنگال خرافات و جعلیات خار  گردناد. پاا در   

راستای بهبود کل جوامب اتحادی از انسان هايی مبارز تشا یل مای دهناد و    

ظلاام و جااور و سااتم همگااانی و  وظااايف خااود را در مبااارزه باارای نااابودی

همیشگی می گردانند که زمان و م ان در آن قرار نداشته باشد بل ه انسان و 

 انسانیت را ملاک خود گرداند .





 

 بخش پایانی

 

بر اساس مطال  بیان گشته در اين مبحث نبايد از در  صار بودن خوشاحال  

خاويش  پذيری، ال و توهم و بیگاری و سلطه بود و با  صارهايی از جنا خی

آيا مردمان گماان   را از نعمات زندگی و و جستار و تجربه کردن محروم نمود.

کرده اند که در يک سا ل آرامش که از لحااظ ف اری نیا  خساته و ملاول      

گشته اند می توانند به سر برند ياا در ساا ل آرامشای کاه از لحااظ ف اری       

ادت باشاد. آياا   دنبال چالش و زندگی و گذر از موانب و دسات ياابی باه ساع    

مردمان خود را به تدريج به شرايط سخت عادت می دهند ياا باه ي دفعاه و    

اين ه اين عادت به شرايط سخت از جنا شرطی شدن است و يا اين ه خود 

 با انديشه آن را پذيرا می گردند .

ظلم و جاور  اما چه عادت و شرطی شدن و چه انديشه ورزی در پذيرفتن 

ه مرگ بر مردمان، هیا کادام پاساخگوی اخالاق    ی و فساد و  اکم بودن رو

انسانی در راستای اعتلای خود و جامعه نخواهد باود. اخلاقای کاه ماا را باه      

سمت تغییر سوق می دهد هر چند که در قعر چاهی باشیم باز سويی از ناور  

ما را از دهانه چاه آگاه می کند و آن خود دلیل مخالفات در مانادن در چااه    

ن از آن با هر وسیله ای است. آرامش در باه درياا زدن باا    ظلمت و خار  شد

اندوختن تجارب و بهتر شدن به واسطه تنوع در تغییار مطلاوب اوضااع مای     

باشد. ي سانی در بودن شرايط سخت و ترسیدن از خار  شدن از اين شرايط 
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و خود را مح وم به زندگی در جبر و ستم، خود گونه ای جبار درونای را باه    

شخص ريشه می دواند و شخص و  لم از بیرونی به درونرد که ظوجود می آو

مردمان را به تباهی انسانی و اخلاقی خواهد کشاند. در راستای چنین دل به 

دريا سپردنی است که ماهی ها به سا ل خواهند رسید و می تاوان از لاذات   

سود جست. در دل به دريا زدن هیجاناتی نهفته است که هیا وقات در  دريا 

ل آرامش نمی توان بدان دست يافت. اما اين سا ل آراماش، شاخص را   سا 

نی  از خطرات دريا گمراه و بی اطلاع می کند و شاخص و اجتمااع باه هایا     

شم دريا نسبت به سا ل را درک نمای وجه به خطرات آگاهی نمی يابند و خ

يابند. بنابراين هر آن ام ان دارد به واسطه شورآ دريا علیه خشا ی بساا    

امش به نابودی منجر شود. در تمام موضوعات انسانی و اخلاقی مای تاوان   آر

پیشنهاد و توصیه به خار  شدن از  صارهايی نمود و آزادگای و اساتقلال و   

کنترل پذيری و مسئولیت پذيری را با مبارزه و در خطر باودن بارای دسات    

 يافتن به آن برای خويش و اجتماع مسیر را هموار نمود.

و اخلاقی و خواست مردمان تحقق میا ترام به اصول انسانی استقلال با 

ماام اماور در دساتان خاود و مسائولیت     پذيرد و کنترل با در دست داشتن ز

پذيری نی  خود را در پذيرآ تمام اعمال از جان  انجام افعال توساط تسالط   

خويش به نمايش می گذارد. هر چند ما خود را در  صارهايی مای ياابیم دو   

تر نداريم يا اين ه در  صار بمانیم و آن را بپذيريم و خاود را مح اوم   راه بیش

آن طارف  ی رهايی و ديدن و بصیرت يافتن بر به بردگی نمايیم و يا اين ه برا

 صارها و کنترل  صارها در دستان انديشه خويش، مبارزه نمايیم. هر گوناه  

تغییار   سازشی به مانند پذيرآ ظلم و جور است و هرگونه تالاآ در جهات  



     107 برگشت به خانه  

 
 

اوضاع در چاارچوب درون  صاارها بادون ديادن و در دسات داشاتن تماام        

 صارها خود فريبی است که با آن نمی توان به آينده ای بهتر با شور و شوق 

امید داشت و به آن ت یه زد. اما  ال ذکر ن ته ای ديگر نی  مهم اسات و آن  

شند که او بیايد و به دنبال ت یه گاهی باد خود، اين ه اشخاص و مردمان نباي

آنان را با آن طرف  صارها آشنا نمايد. هیا غی  گو و پیشگويی خبار از آن  

طرف  صارها ندارد بل ه اين امید واهی است که آسامانها نادای زمینیاان را    

شنیده و آنان را از ظلم و جور می رهانند بل ه اين خود زمینیان هستند کاه  

نمايند. بذل جان نی  مینهند و برای آن  با تلاآ و مبارزه در اين راه گام می

آزادی و آزادگی و رها بودن، ه ينه هايی دارد که بايد آن را پرداخات نماود.   

هیا آزادی و استقلال و کنتارل  صاارها و مسائولیت پاذيری، هدياه ای از      

و نبارد و ساخت    بايد باا فشاار  جان  کسی يا کسانی نخواهد بود بل ه آن را 

     به پیش راند و بدست آورد .ای گامی و سخت انديشه 
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